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خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

محمدحسن‌حسيني

از‌آغـاز 
يارب تو را سپاس جهان آفريده‌اي

انديشه‌اي فراتر از آن آفريده‌اي
ساعت،دقيقه، ثانيه، دم داده‌اي به ما
ما را مجال و وقت و زمان آفريده‌اي
هر صبح در تنفس نور و نسيم و ياد
حي علي الصـلوه.. و اذان آفريده‌اي

تا قدر دان لطف تو باشيم، اي كريم
شب‌هاي قدر در رمضان آفريده‌اي
تا مهربان شويم به ما قلب داده‌اي
تا گفت‌و‌گو كنيم، زبان آفريده‌اي

از بهترين عالم، از آغاز تا ابد
رحمت براي عالميان آفريده‌اي

حرف و حدیث‌ کتیبه‌ها
حرف  یک  و  هزار  آقابزرگ  مدرسة  مسجد  کتیبه‌های 
و توصیه و اطلاعات برای بازدیدکنندگان دارند؛ از نام بانی 
مسجد و نشان خطاط کتیبه تا فرمان محمد شاه قاجار برای 
بخشیدن مالیات قصابان و دباغان کاشانی. خواندن کتیبه‌ها 
کمی دقت می‌خواهد، چرا که گاهی کلمه‌های یک جمله بالا 
و پایین و پس و پیش می‌شوند و در جای معمول خود نیستند. 
اغلب کتیبه‌های مسجدها به آیات قرآن و روایاتی از پیامبر 

اسلام)ص( و امامان معصوم)ع( اختصاص دارند. 

سادگی زیبا
باشند که  انتظار داشته  بینندگان  شاید 
گنبد مسجدهای ایرانی پوشیده از کاشی‌های 
رنگارنگ باشد. با این حساب ممکن است به 
نظر برسد معماران قاجاری در ساخت گنبد 
کم‌کاری کرده‌اند. اما آن‌ها نه تنها چیزی را از 
قلم نینداخته‌اند، بلکه تمام سعیشان را کرده‌اند تا 
بدون تزيینات و در نهایت سادگی مسجدی زیبا و 
تحسین‌برانگیز بسازند. در نگاه اهل فن، گنبد خوش حالتِ 

بدون تزيینات مسجد یکی از زیباترین بخش‌های مسجد است. 

ورودی رنگارنگ
هر چه معماران مسجد مدرسه در 

گنبد و بدنه‌های بیرونی قرارشان بر سادگی و 
استفاده از رنگ نخودی آجر بوده است، در سردر 

مسجد نشان داده‌اند در هنر تزئین بنا کاربلد هستند. 
این قاب رنگارنگ از کاشی‌های خشتی تنها بخشی از 
ایوان ورودی مسجد آقا بزرگ است؛ تنها بخش از 
بدنة  بیرونی بنا که در آن می‌توان تزيینات دید. 
گلدان پر از گل‌های سرحال و رنگارنگ نشان 

از بهشت وعده داده‌شده به مؤمنان 
است.

تا ابـداز‌آغـاز تا ابـد
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سرزمين غرورآفرين
 كلاس‌ها و راهروهاي مدرسه را براي چهل و چهارمين بار به منظور برگزاری سالگرد پيروزي 
انقلاب اسلامي به كمك بچه‌های مدرسه چراغاني كرده‌ایم. كيك تولد پرچم سه رنگ زيبایی را هم 
به بهترين قنادي شهر سفارش داده‌ایم تا در كنار هم‌كلاسي‌ها، جشن باشكوهي برايت راه بيندازيم 

و حسابي كيف كنيم. 
حالا كه تقويم آن ســا‌ل‌ها را ورق می‌زنم و اتفاق‌ها و حادثه‌های ســال ۱۳۵۷ تا حالا را مرور 
می‌كنم، حسابي دلم برايت می‌سوزد. واي كه در اين 44 سال چه‌ها بر تو نرفته است. شيطان بزرگ 
و نوچه‌هایش هر كاري كه از دستشان برمي‌آمده است، انجام داده‌اند تا قامت رعناي تو را سرنگون 
كنند. كودتا، جنگ داخلي، هشت سال جنگ تحميلي، سال‌ها تحريم‌های نامردانه، تحريم دارو و غذا، 
تحريم انرژي، طوفان تهاجم فرهنگي با صدها ماهــواره، كتاب، مجله و وبگاه، راهزنی‌های دريايي، 
حمله‌های نظامي و ... همه و همه شكست خورده‌اند و خدا را شكر تو همچنان مثل كوه ايستاده‌ای و 
روز به روز قوي‌تر می‌شوي. درود می‌فرستم به مردم سرزمينم؛ به شهداي كشورم كه با توكل به 

خدا و ايستادگي‌شان تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب كردند. 
در حياط مدرسه قدم می‌زنم. نسيم خنك بهمن ماه لابه‌لاي ريسه‌های پرچم‌های 
ســه‌رنگ  می‌پيچد و آن‌ها را به حركت در می‌آورد. بی‌اختيار قطره‌های اشك در 
چشــمانم حلقه می‌زنند. حسابي به فكر فرو مي‌روم. در دلم 
به خاطر همه پايداري‌ها، مردانگي‌ها و مقاومت مردم كشورم 

درود مي‌فرستم
علي اصغر جعفريان
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ما توانستیم
ایام دهة فجر فرصتی است برای مرور چون و  همه ساله، 
چرای آغاز انقلاب اسلامی و پیروزی شکوهمند‌ آن و قدردانی 
از دستاوردهایی که به دست فرزندان این مرز و بوم و در سایة 

وضعیت مطلوبی که انقلاب اسلامی به ارمغان آورده است. 

اولین دستاورد عظیم انقلاب اسلامی»خودباوری« بود. تا قبل از 
این، به سبب سیاست‌های استعماری و استکباری، کشور ما 

از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهایش عاجز بود. 

دومین دستاورد انقلاب اسلامی »استقلال« بود که هر ایرانی 
آرزویش را داشت. حتی شاه هم اختیار تصمیم‌گیری در امور کشور 

را نداشت و نوکری بیگانگان، به ویژه آمریکا را میک‌رد. 

در ادامه به برخی از این دستاوردها اشاره می‌کنیم :

عرصۀ  ارتباطات
 ساخت و توسعة بیش از 60 هزار دکل ارتباطی؛ 
  افزایش شبکه‌های تلویزیون از دو به 62 شبکه؛ 

  افزایش مشتریکن تلفن از 850 هزار به 30 میلیون اشتراک؛ 
  فعال شدن 83 میلیون سیم کارت؛ 

  توسعة نرم افزار‌های شبکة  اجتماعی داخلی؛ 
 ورود به عرصة ساخت تلفن همراه.

حوزۀ پزشکی
 طراحی و ساخت روبات هوشمند دستیار جراح؛

 پیوند کلیه: رتبة نخست در خاورمیانه و چهارم در جهان؛ 
 پیوند قرنیه و انواع جراحی‌های چشم: جزو 15 کشور برتر جهان؛ 
 سـومین کشـور جهان در حـوزة اسـتفادة کاربـردی از دانش 

سـلول‌های‌بنیادی؛ 
 دومین کشور در درمان تالاسمی با شیوة پیوند مغز استخوان؛

 پیوند کبد: رتبة  اول در جهان؛
 پیوند مغز استخوان: رتبة  دوم در جهان.

حوزۀ نظامی و دفاعی
 دهمین قدرت موشکی جهان؛

 تنها کشور خاورمیانه در ساخت انواع زیردریایی‌ها؛
 سیزدهمین قدرت نظامی جهان؛

 جزو دو کشور اول سازندة اژدرهای حباب ساز؛
 نهمین سازندة پدافند‌های ضد موشک قاره پیما )بالستکی(.

 ساخت انواع هواپیما و جت‌های جنگدة مافوق صوت رادار 
گریز، ساخت بالگرد، ساخت انواع رادار، ساخت انواع ناو، ناوچه و 
هاور کرافت)قایق‌های دوز زیست( و تولید انواع سلاح‌های سبک، 

مجيد عميق

ره‌آورد
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سومین دستاورد انقلاب اسلامی »امنیت« بی‌بدیل امروز است 
که در گذشته با کوچ‌کترین حرکت تحت اشغال بیگانگان قرار 

می‌گرفت.

معماری انقلاب اسلامی ایران که مبتنی بر معارف دینی است، 
توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی)ره(، طوری 
طراحی شد که طی ۴۳ سال گذشته تمامی توطئه‌های جبهة استکبار 
علیه ملت بزرگ ایران اسلامی را ناکام گذاشته است. دستاوردهای 
حیرت‌آور انقلاب، چهرةکشورمان را از یک کشور عقب‌ماندة علمی 
به یک کشور آزاد، مستقل و برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی 

در رشته‌های حیاتی مهم امروز تبدیل کرد.
اکنـون کشـور ما در عرصه‌های صنعتی، کشـاورزی، پزشـکی، 

تولیـد انـواع تجهیـزات نظامـی )زمینـی، دریایـی، هوایـی( تولیـد 
واکسـن وسـرم، صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی، عرصه‌هـای 
هوا- فضا، فرهنگی)سـینماو تئاتـر(، تولید نانو داروهـا، پیوند اعضا، 
شبیه‌سـازی ژنتیـک، تامیـن زیـر سـاخت‌هایی ماننـد توسـعة راه 
آهـن و سدسـازی و...... پیشـرفت‌های شـایانی کرده اسـت. نسـل 
جـوان امـروز، بـا خود‌بـاوری و بـا اتکا بـه تـوان داخلـی و رهایی از 
سـلطة بیگانگان، دسـت به ابتکارات و خلاقیت‌هایی زده که تعجب 
جهانیـان را برانگیختـه اسـت. سـالیان سـال تحریم‌هـای بین‌المللی 
کـه دلیـل آن هـم حفـظ اسـتقلال و عـزت ملـی و عدم وابسـتگی 
بـه قدرت‌های اسـتکباری بوده اسـت، ایـن کمبود‌ها و سـختی‌ها را 
بـه فرصـت تبدیل کـرد و به ایـن باور رسـیدیم که اگـر بخواهیم 

می‌توانیـم.

نیمه سنگین و سنگین مانند خمپاره انداز، توپ‌های مدرن، انواع 
پدافند‌های ضد هوایی و... .

حوزۀ کشاورزی
 رتبه‌های اول تا هفتم جهان در تولید زعفران، پسته، گردو، خرما، 

مرکبات و خودکفایی در تولید گندم؛
 رتبة اول تولید حبوبات در آسیا؛

 رتبة  هفتم دنیا در تولید و رواج گیاهان دارویی و طب سنتی؛
 احداث صدها هزار هکتار گلخانه و مزرعة  مکانیزه.

پیشرفت در حوزه‌های صنعت، بهداشت، توسعه‌ی عمرانی و 
زیر ساخت‌ها از دیگر  مواردی هستند که از ثمرات انقلاب اسلامی 
ایران در طول این سال‌ها هستند. افزایش100 برابری صادرات غیر 
نفتی از 540 میلیون دلار به بیش از 55 میلیارد دلار، خودکفایی 
90 درصدی در تامین مواد غذایی،10 برابر شدن واحدهای صنعتی 

از10 هزار واحد به 98 هزار واحد، 30 برابر شدن سدهای کشور 
از تعداد 13 سد به حدود 4 صد سد بزرگ، افزایش 500 برابری 
راه‌های آسفالتۀ روستایی از 200 یکلومتر به 11 هزار یکلومتر، 
افزایش خطوط ریلی از 4600 یکلومتر به 10 هزاریکلومتر، افزایش 
تعداد دانشجویان پزشکی از700 دانشجو به 180 هزار دانشجو، 
افزایش تعداد پزشکان متخصص از 7 هزار به 72 هزار پزشک، 
افزایش تولیدات پتروشیمی، تولید بنزین درپالایشگاه‌های کشور، گاز 
رسانی به اکثر روستاهای کشور، افزایش تعداد دانشجویان از 176 
هزار نفر به حدود چهار و نیم میلیون نفر، افزایش تولید سیمان از 
شش میلیون تن به بیش از 80 میلیون تن و... قطره‌ای  از دریای 

بکیران پیشرفت‌های کشورمان  می‌باشد.
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بعدازظهر آخرين روز زمستان،‌ اسماعيل كنار جادة باريك مالرويي كه به روستاي »بنفشه‌دره« مي‌رفت، 
از ميني‌بوس‌ پياده شد. ساكش را كنار جاده زمين گذاشت و به اطراف نگريست. در چشم‌اندازش دشت 
صافي بود با خاك نرم و پوك كه جابه‌جا جوانه‌هاي سبز از زير پوست آن سر زده بودند. »سبلان« باز هم 
روبه‌رويش بود. اين بار جبهة جنوبي آن را مي‌ديد. پرهيبت و بلند با قله‌اي پوشيده از برف و پاره ‌‌ابرهايي 

كه مانند گردن‌بند روي يال‌هايش گرد آمده بودند. اين چهره از سبلان را در كودكي‌هايش ديده بود.
چند سال پيش اوايل پاييز به عروسي دعوت شده بودند. تازه خرمن‌ها جمع شده بودند و زمان برپايي 
عروسي‌ها بود. پدر اسماعيل را هم با خودش برده بود. اما برايش بليت اتوبوس نگرفته بود. دو تايي يك 
صندلي بيشتر نداشتند. اسماعيل روي پاهاي پدر مي‌نشست. گاهي هم گوشه لبة صندلي خودش را به 
زحمت‌گیر مي‌داد. اما زود دردش مي‌آمد و ناچار سرپا در راهرو مي‌ايستاد و به جلو گردن مي‌كشيد تا 

جاده را ببيند.
غروب شد، شب شد، تاريكي آمد. »سفيدرود« را توي سياهي شب ديد. زير نور ماه از هيبت آن 
ترسيد. مثل مار بزرگي پيچ‌و‌تاب مي‌خورد. ميان دره‌هاي عميق و خوفناك پيش مي‌رفت. 
گاهي احساس مي‌كرد، كوه‌هاي پوشيده از جنگل روي جاده آوار مي‌شوند و آب‌ها 

اسماعيـل
اميرحسين فردي

داسـتان 
مـاه

تصوير گر: سید میثم موسوی
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زير توده‌هاي سنگ و خاك مدفون مي‌شوند. يا ديو مهيبي 
ناگهان وسط جاده جلوي ماشين را مي‌گيرد و آن‌ها را يكي‌يكي 

مي‌خورد. با اين خيال‌ها كف اتوبوس خوابيد.
وقتي بيدار شد، احساس كرد ماشين ايستاده است. عده‌اي 
از رويش اين طرف و آن طرف مي‌رفتند. پدر دستش را 

گرفت و بلندش كرد. چشم‌هايش را ماليد و گفت: 
- رسيديم؟ 

- نه. 
- پس كجا هستيم؟ 

- حيران.
- حيران؟

- آره.
- پس چرا ماشين راه نمي‌ره؟ 

- جاده را آب برده. 
- كجا برده؟ 

- نمي‌دانم، شايد برده باشه پايين. 
در همين موقع شوفر بالا آمد و گفت: »همه پياده بشن. 
زود!« آن‌ها هم همراه بقيه پياده شدند. باران مي‌آمد. آب 
توي جاده خاكي باريك راه افتاده بود. جلوي دماغة ماشين 
قسمتي از جاده ريزش كرده بود توي دره. چند نفر با بيل و 
كلنگ در حال كندن كوه بودند تا ماشين بتواند از آن طرف 
رد بشود. زن‌ها و پيرمردها و بچه‌ها در پناه اتوبوس ايستادند تا 
از باران در امان بمانند. مردها به نوبت كلنگ مي‌زدند و كوه 
را مي‌كندند. چند نفري هم خاك و سنگ‌ها را از دم كلنگ‌ها 

برمي‌داشتند تا جاده تعريض شود. 
آن پايين تا چشم كار مي‌كرد درخت بود و درخت و 
صداي شر‌شر رودي كه جاري بود و خودش ديده نمي‌شد. 
در تمام مدتي كه مردها مشغول كندن كوه بودند، باران هم 
يك‌ريز مي‌باريد. كم‌كم ماشين‌هاي ديگر هم از بالا آمدند و 
پشت سر هم صف بستند. بالاخره جاده به اندازة عبور يك 
ماشين گشاد شد و راننده با ترس و لرز اتوبوس را از آن باريكه 
گذراند. مسافرها آن طرف آب‌بردگي سوار شدند و اتوبوس 

ناله‌كنان شروع به بالا رفتن از سربالايي كرد.
آن‌ها در همين محل پياده شدند. پدرش دستش را گرفت 
و از كوره‌راهي كه اطرافش علف‌هاي زرد پاييزي روييده بود، 
به سوي ده به راه افتادند. آن موقع براي اولين بار سبلان را 
ديد. از هيبت آن حيرت كرد. پدر انگار او را فراموش كرده 
بود. با گام‌هاي بلند روي جادة مالرو پيش مي‌رفت و دربارة  
مزرعه‌ها و كوه‌هاي اطراف توضيح مي‌داد. او به ‌دنبال پدر 

كشيده مي‌شد.  در همان حال دلش مي‌خواست مي‌توانست 
آهسته گام بردارد و با خيال راحت به اطراف نگاه كند. 

... حالا مي‌توانست با خيال راحت به اطراف نگاه كند. با 
لذت روي خاك نرم  گام برمي‌داشت و سبلان در خيالش 
مانند فيل عظيم‌الجثه‌اي بود كه آرام‌آرام، در پي خورشيد به 
سوي غرب مي‌رفت. اما مقصد او روستاي بنفشه‌دره بود كه 
درخت‌هايش در پايين دست كنار رودخانه ديده مي‌شدند. 
دشت خلوت بود. باد روي خاك آماسيده و برآمده سينه 
می‌ساييد. زنبق‌هاي آبي دسته‌دسته از خاك سر زده بودند 
و گلبرگ‌هاي خوش‌رنگشان را باد مي‌لرزاند. به سوي ده به 

راه افتادند.
سينه‌اش انباشته از عطر خاك و بوي برف شد. شوقي 
كودكانه در سينه‌اش تلنبار بود. مي‌‌خواست در آن جادة پيچ 
در پيچ مالرو بدود. بالا برود، پايين بيايد، بپيچد؛ به راست، به 
چپ. باد به صورتش بخورد، به پيشاني‌اش، به گونه‌هايش، از 

يقة پيراهنش به پايين بخزد. خنكش كند.
به نزديكي بنفشه‌دره رسيد. در حاشية روستا دو درخت 
كهن‌سال بيد كنار يكديگر ايستاده و شاخه‌هايشان در هم 
تنيده بودند. از دور شبيه دو انسان بودند كه سر بر شانه هم 
گذاشته باشند. تصوير اين دو درخت هنوز در ذهنش بود 
و آن‌ها را نشانة زوال باغ بزرگي، كه روزگاري در حاشيه 
ده بوده، مي‌دانست. آتش‌ شبانان و گاوچران‌ها، تنة تنومند 
آن‌ها را سوزانده و به اندك توفاني بلند كرده بود. شايد هم 
آن دو درخت به همين دليل به يكديگر تكيه داده بودند تا 

بيشتر بمانند. 
و  باغ  به  رو  خانه‌اي  بود؛  ده  پايين  مادربزرگ  خانة 
چمنزار، بدون ديوار و حياط، با پرچينی كوتاه و كوچك كه 
تنها اتاق و طويله‌اش را محافظت مي‌كرد. از جاده‌اي كه به 
مركز روستا مي‌رفت، خارج شد و از راه كناره خود را به خانة 
مادربزرگ رساند. همه‌چيز مثل سابق بود؛ پرچين و حياط و 
چند درخت سيب و گلابي كه زمستان برگ‌هایشان را ريخته 
بود. به نظرش درخت‌ها قد كشيده بودند و شاخه‌هايشان 

بيشتر شده بود.
از پرچين گذشت. داخل حياط شد. چند بوتة گل سرخ و 
ختمي با شاخه‌هاي خشكيده گوشة حياط بودند. بعد از گذشت 
اين همه سال نمي‌دانست با مادر‌بزرگ چطور روبه‌رو شود و 
چه بگويد. در خانه چوبي و قديمي بود كه اندكي در سينة ديوار 
فرو رفته بود. كوبة كوچك و زنگ‌زده را چند بار آهسته به 
گل ميخ زد. صدايي نيامد. باز هم زد؛ اين بار بلند‌تر و بيشتر.  
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صداي پارس سگي از پشت ديوار حياط همسايه بلند شد. 
كمي بعد پوزة بزرگ سگي از روي ديوار بالا آمد و اين بار 
بلند‌تر و خشمگين‌تر پارس كرد. به دنبال آن صداي پارس 

سگ‌هاي ديگري هم بلند شد. 
دست‌برد تا باز هم كوبه را بلند كند كه صداي ضعيف و 

لرزاني از پشت در آمد: 
- كيه؟ 

- منم مادربزرگ، اسماعيل! 
- كي؟ 

- گفتم اسماعيل! 
صداي كشيده شدن كلون شنيده شد و سپس در به كندي 
و با صداي جير‌جير بلند بر پاشنه چرخيد و آهسته باز شد. 
مادربزرگ در حالي كه رويش را گرفته بود، بيرون آمد. از 
اجزاي صورتش، تنها دو چشم درشت و مهربانش پيدا بود كه 
براي اسماعيل آشنا و دوست‌داشتني بودند. در همان نگاه اول 
هر دو کیدیگر را شناختند. چارقد مادربزرگ به كناري رفت و 
دست‌هايش مثل دو بال قوي بزرگ باز شدند و او را طلبيدند. 
اسماعيل خودش را در آن آغوش مهربان رها كرد. رايحة 
خوشي داشت آغوش مادر‌بزرگ؛ رايحه‌اي آميخته به بوي پونه 
و صابون‌هاي سوغاتي كه توي بقچه لابه‌لای لباس‌ها مي‌گذارند 

تا پارچه‌ها را معطر كند. 
- قربان چشم‌هايت بروم پارة دلم. 

- خدا نكند،‌ مادربزرگ.
- بيا تو، نور چشمم، چراغ خانه‌ام! 

و اسماعيل را با خود برد تو. دالان تاريكي بود كه بوي 
نم مي‌داد. انتهاي دالان در ديگري بود كه رو به اتاق نشيمن‌ 
باز مي‌شد. نرسيده به اتاق طويله بود. اسماعيل هنوز يادش 
مانده بود. مادربزرگ با كمري خميده جلو افتاده بود و هم‌چنان 

قربان‌صدقه‌اش مي‌رفت. ناگهان برگشت و گفت:  
- من مي‌بندم مادربزرگ، شما نياييد. 

- نه، تو نمي‌توني عزيزم. 
رفت در را بست و كلون آن را انداخت. اسماعيل همچنان 

منتظر ايستاده بود. 
- سر پا نمان نور چشمم، خستة راهي! 

جلو افتاد. دري را كه در انتهاي دالان بود باز كرد. 
- درها را خودم مي‌بندم، سرده، قربان چشمات برم. سرما 

استخوان‌هام را مي‌سوزونه.  
با احتياط از پله سنگي پايين رفت و گفت: »چشمم.«

اسماعيل گذرا به اتاقي كه درش نيمه‌باز بود، سرك كشيد. 
يادش آمد آنجا طويله بود. آن سر طويله گاوي روي زمين 

خوابيده بود و آرام‌آرام نشخوار مي‌كرد. 
- اِ... مادربزرگ گاو هم كه داري! 

- خيلي وقته. 
- يعني آن دفعه هم بود؟

- آن دفعه؟ يعني چند سال پيش؟ 
- يعني، يعني چهارده سال پيش. 

- اين حيوان تو همين طويله به دنيا آمده. آره، خيلي وقته. 
- چرا پس من يادم نمانده؟ شير هم مي‌ده حالا؟ 

- آره، حالا آن حيوان را ولش كن بيا تو، خسته‌اي، درد و 
بلات بخوره به جان صد تا همچين گاو! 

گاو با چشم‌هاي درشت و زيبايش، در حالي كه آرام‌آرام 
نشخوار مي‌كرد، نگاهش را به او دوخته بود. كفش‌هايش را 
درآورد و از سكوي كوتاهي بالا رفت. وسط اتاق كرسي بود. سه 
طرف مفرش و لباس و چند گوني آرد،  كنار هم، روي يكديگر 
چيده شده بودند. گوشة اتاق چند سنگ سياه براي درست 

كردن اجاق ديده مي‌شد. 
مادربزرگ ساك او را گرفت و گذاشت روي مفرش و 
بعد چوب بلندي را كه بر سر آن علوفه پيچيده شده بود، از 
روزنة سقف كنار زد. در همان موقع ستون مدور نور خورشيد 
تابيد روي كرسي. گربة حنايي‌رنگي سر گرد و پشمالويش را 
مؤدبانه روي دو دستش گذاشته و به شكل رشك‌برانگيزي 
روي لحاف گلدار كرسي دراز كشيده بود. گويا هيچ نگراني و 
دغدغة خاطري در زندگي‌اش وجود نداشت؛ آن‌قدر كه آسوده 

خوابيده بود. 
- برو زير كرسي عزيزم. برو استخوان‌هايت نرم شود. 

گوشة لحاف را بالا آورد و پاهايش را دراز كرد زير كرسي، 
گرماي ملايمي، همراه با عطر عدس و روغن حيواني پره‌هاي 
بيني‌اش را نوازش مي‌داد. پشتش را به بالش تكيه داد و كف 
پاهايش را چسباند به پايه‌هاي داغ كرسي. گرما آرام‌آرام از 
ساق پاهايش بالا خزيد و در همان حال خستگي و كوفتگي 
كاري  گربه  با  نياورد  طاقت  مي‌داد.  التيام  را  ماهيچه‌هايش 
نداشته باشد. آهسته بر سر گربه دست كشيد و نوازشش كرد. 
گريه كمي پلك‌هايش را بالا كشيد و با چشم‌هایی خواب‌آلود و 
مرطوب نگاهش كرد. آهسته دهانش را باز كرد و سبيل‌هايش 
را لرزاند و مررررو كرد. عصبي به نظر مي‌رسيد. گويا مي‌گفت: 
»ولم كن بگذار بخوابم. حوصله‌اش را ندارم. مخصوصاً تو را كه 
اصلاً نمي‌شناسمت!«‌جابه‌جا شد و پشت را به اسماعيل كرد و 
دوباره خوابيد. تنها گاهي نوك دمش را تكان مي‌داد. يعني اينكه 

هنوز عصباني‌ام. 
در همين موقع مادربزرگ با يك سفره آمد. آن را روي 

شماره 5 -  بهمن 1401 6 



كرسي پهن كرد. توي سفره چند نان لواش بود. 
 - چهک‌ار مي‌كني مادربزرگ؟ 

- كاري نمي‌كنم. 
برگشت و اين بار با يك پياله سرشير آمد. 

- آخه من كه گرسنه نيستم الان.
- بخور نور چشمم، جوان هميشه گرسنه است، منتها 

خودش خبر ندارد. 
با آمدن سفره گربه خودش را به گوشة كرسي سراند و 
اين بار رويش را به طرف سفره برگرداند و با چشم‌هاي بسته 
شروع به جنباندن سبيل‌هاي نازك و بلندش كرد؛ يعني كه من 
مي‌دانم توي سفره چي هست. اسماعيل ناچار راست نشست 

و تكه‌اي نان در پياله‌ سرشير فرو برد و گذاشت توي دهانش. 
احساس كرد خوشمزه است. اشتها هم دارد. لقمه‌های بعدي را 
كمي با سروصدا بلعيد. آن‌قدر كه گربه كمي پلك‌هايش را بالا 
كشيد و از ميان دو خط باريك ميان مژه‌هايش به سفره نگاه 
كرد. كمي بعد از جا بلند شد، دو دستش را جلو گذاشت، سر 
و كمرش را خماند و  به اندامش قوس داد. سپس دهن‌دره‌اي 
كرد و با زبان نازك و سرخ رنگش، دور دهانش را ليسيد. 
مادر‌بزرگ سررسيد و با پشت دست گربه را هل داد و از 
روي كرسي انداخت زمين و گربه صداي اعتراض‌آ‌ميزي از 
حلق درآورد و رفت كمي آن طر‌ف‌تر خودش را به ستون 

چوبي اتاق ماليد. 
مادربزرگ نشست پاي كرسي:

- خب چه حال؟ چه خبر؟ مامان محبوب حالشان چطور 
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 دو
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است؟ 
- خوب هستند، سلام رساندند، خيلي خيلي.

- خب، ديگر چه خبر؟ 
- سلامتي مادربزرگ. شب عيدي دلم هواي تخم‌مرغ‌هاي 

رنگي‌ات را كرد، پا شدم آمدم.
 - چراغ خانه‌ام را روشن كردي، عيدي به من دادي. عزيز 

دلم، پشت و پناهم... 
صدایش مثل يك لالايي، ملايم و مهربان بود؛ مانند حرير 
و يا جويي كه در بستري نرم جاري بشود. در همين حال دور 
چشم‌هايش اشك جمع شد و با گوشة چارقدش آن را پاك كرد...*.

بيشتر بخوانيم
داشي

هفت روز از بازداشت داشی دهبالا در شهربانی کل کشور استان پنج 
گذشته بود. از روز سوم، مردِ شخصی‌پوش که هکیل کشتی‌گیرها را 
داشت، هر روز داشی را با کی مأمور جدید، از داخل بازداشتگاه به اتاق 
نیمه تارکی پستو طوره کشانده بود؛ مکانی که برای رسیدن به آنجا می‌باید 

هشت پله تیز و تند را بالا می‌آمد. داشی، مأمورانی را 
که هر روز در ساعت‌های متفاوت او را از بازداشتگاه 
به پستو طوره می‌بردند، نمی‌شناخت. فقط به چهرۀ 
همان لباس‌شخصی فکر میک‌رد که آشنایی گنگی در 

آن دیده می‌شد. او که بود؟ 
مؤلف:  محمدعلي گوديني

ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری 
سیب سرخ نیکان          سال چاپ: 1400

تلفن:02166157338
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‎کودکی
در محلة شميران کنار فاميل زندگي ميک‌رديم. خانة پدربزرگ روبه‌روي  

خانة ما بود و عموها همسايه‌هايمان بودند. با همبازي‌هاي زيادم که بيشتر فاميل بودند، 
روزهاي شادي را گذراندم.

از آن روزها پدربزرگ را به ياد دارم که روي تشکچه‌اي مي‌نشست و دو طرفش پر از کتاب 
 . د با برادر بزرگم مشاعره ميک‌رد و تشويقش ميک‌رد شعرهاي حافظ را بو

حفظ کند. خودش حافظ قرآن بود و کي ديوان شعر داشت 
که هيچ وقت چاپ نشد. خانه‌مان پر از کتاب بود و من 
لابه‌لاي کتاب‌ها بزرگ شدم. در دوران دبستان کتاب‌هايي 
مي‌خواندم که براي بزرگ‌ترها بود، مثل رمان بينوايان. 
چون در مدرسه‌اي درس مي‌خواندم که همة درس‌ها به 
زبان انگليسي بود، به اين زبان مسلط بودم و کتاب‌هاي 
ترجمه‌نشده را هم مي‌خواندم. پدر و عموهايم پزشک بودند 

و همه فکر ميک‌ردند انتخاب من هم پزشکي است.
دارم.  فرق  ديگر  بچه‌هاي  با  فهميدم  يواش  يواش 

کنار  بزنم،  باغچه حرف  گل‌هاي  با  داشتم  دوست 
حوض بنشينم، مورچه‌هايي را که در آب افتاده 

به هر کس که مي‌توانم  و  بدهم  نجات  بودند 
کمک کنم. نهار مدرسه‌ام را يا به خدمتکارهاي 
مدرسه مي‌دادم، يا به افراد فقيري که در خيابان 
مي‌ديدم. يادم هست پالتوي خيلي قشنگ و 
گراني داشتم که دوست نداشتم آن را بپوشم، 
چون دلم نمي‌خواست چيزي داشته باشم که 

ديگران حسرت آن را بخورند.

گفت‌و‌گو با دكتر سپيده‌خليلي دختـری درکنار

روان‌شناس و نويسنده

گل‌های باغچه

اعتقاد دارم که در برابر عمرم 

مسئولم و بايد پاسخ‌گوی آن 

به خدا باشم. بنابراين، مراقبم تا 

وقتم تلف نشود. اگر وقت اضافه‌ای 

پيدا کنم ترجيح مي‌دهم در کنار 

خانواده‌ام باشم و آن را با تماشای 

ويترين مغازه‌ها و خريدهای 

طولاني يا  ‌مجموعه‌های 

تلويزيوني از دست 

دهم. نمي‌

اين روزها مشاورة 
روان‌شناسي ميك‌نم، کار تحقيقي انجام 

دهم، ترجمه مي‌کنم، تأليف مي‌کنم و البته  مي‌
آشپز خيلي خوبي هم هستم. هر روز ساعت چهار و نيم 

صبح بيدار مي‌شوم و کارهای خانه را انجام مي‌دهم تا 
ساعت هفت که از خانه خارج 

شوم.

عكاس : اعظم لاريجاني

مسـیر

مریم فردی

شماره 5 -  بهمن 1401 8 



نوجوانی
دبيرستانم مدرسة خوبي بود، ولي درس‌ها 

به نظرم خيلي آسان و سبک بودند. خيلي از آن‌ها را در کتاب‌هايم خوانده 
بودم. هميشه کي برنامة غير درسي براي خودم داشتم. بافتني بافتن و گلدوزي 
کردن را خيلي دوست داشتم. پدرم که استاد دانشگاه تهران بود، خيلي تشويقم 

ميک‌رد وقتم را تلف نکنم و هميشه مشغول کار مفيدي باشم. البته همة خانواده همين‌طور 
بودند. در آن سال‌ها در کنار خواندن کتاب‌هاي خوب، زبان فرانسه را هم از پدرم ياد 

گرفتم.
رشتة دبيرستانم را علوم تجربي )طبيعي( انتخاب کردم، چون هنوز فکر ميک‌ردم قرار 
است پزشک شوم. اما به مرور زمان فهميدم که نمي‌توانم. چون مثلاً نمي‌توانستم به 

کسي آمپول بزنم و دردش را ببينم، يا تحمل ديدن درد کشيدن کسي را نداشتم. اگر کسي را مي‌ديدم که 
از درد گريه ميک‌ند، من هم همراه او گريه ميک‌ردم. آن روزها شعر مي‌گفتم، در حالي كه خودم هم 

نمي‌دانستم اين‌ها شعر هستند. در سال‌هاي آخر دبيرستان فهميده بودم يا دندان‌پزشک 
مي‌شوم يا روان‌شناس، ولي اصلاً فکر نميک‌ردم نويسنده شوم.

جوانی
در دانشگاه شهيد بهشتي قبول شدم، ولي خيلي زود ازدواج کردم و با 
همسرم به آلمان رفتيم. روان‌شناسي را انتخاب کرده بودم، چون با آن مي‌توانستم 
به آدم‌هاي بيشتري کمک کنم. در آنجا تحصيلاتم را تا دورة دکترا ادامه دادم و به 
ايران برگشتيم. حالا زبان آلماني هم مي‌دانستم. کي روز در روزنامه، کي آگهي از صدا 
و سيما ديدم. آن‌ها به کسي نياز داشتند که بتواند مقاله‌هايي دربارة مردم‌شناسي بنويسد. 
خواستم شانس خودم را امتحان کنم. مقاله‌اي نوشتم و فرستادم. چند روز بعد با من تماس 
گرفتند تا براي مصاحبة حضوري بروم. مصاحبه کنندة من آقايي بود به نام کيايي. از من 
پرسيد: »شما نويسنده‌ايد؟« گفتم: »نه!« گفت: »يعني کتابي چاپ نکرده‌ايد؟« گفتم: »نه!« 
گفت: »شما نوشتن را خيلي جدي بگيريد. اصلاً شما کي نويسنده‌ايد و تا به حال مسيرتان را 

اشتباه آمده‌ايد.«
اين مکالمه براي من بسيار جالب بود. فرداي همان روز در خيابان پياده مي‌رفتم که کيي از دوستان 
دوران دبيرستانم را بعد از سال‌ها ديدم. او در دانشگاه نقاشي خوانده بود. تصميم گرفتيم من داستاني 
بنويسم و او نقاشي‌هايش را بکشد تا کي کتاب چاپ کنيم. به خانه که رسيدم، داستاني نوشتم به نام 
»بهترين مادر دنيا کيه؟« و او نقاشي‌هايش را کشيد. داستانم به راحتي مجوز گرفت و چاپ شد. همين 
کار شروع نويسندگي من بود. وارد کيهان‌بچه‌ها شدم و در آنجا با نويسندگان ديگر آشنا شدم. به 
پيشنهاد آن‌ها کتاب‌هايي را از زبان آلماني به فارسي براي بچه‌ها ترجمه کردم. اين‌طوري بود که من 

نويسنده و مترجم شدم.
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ترانه و سرودترانه و سرود
شاعــرانه

ترانه و سرود
ابر خاک تشنه را

چند رشته جویبار داد
دانه را 

مژدة رسیدن بهار داد
هرچه شعر بود

در نوک مدادها گذاشت
هرچه عطر بود 

پیش بادها گذاشت
دست ابر و باد رود را به هم رساند

فرصت ترانه و سرود را به هم رساند
عبدالرضا صمدی

بابای من باباست
حتی اگر از میوه‌های دست چندم میوه بردارد.

حتی اگر در دست‌هایم جای شیرینی
جای لباس تازه

کفش نو
یک لقمه نان با خنده بگذارد

او هر که باشد
شغل او هر چیز باشد

بسیار زیباست.
او بهترین بابای این دنیاست.

معصومه مرادی

سبزی بهار
در دل تمام دانه‌ها 

یک گل قشنگ منحصربه‌فرد
گرم زندگی‌ست

پس چگونه فکر می‌کنی
در درون تو

غنچه و گل و جوانه نیست؟
در دل تو باغی از امید 

عشق و آرزو
یک به یک جوانه کرده است

در دل تو سبزی بهار 
              خانه کرده است

رشد کن، ببال
زهرا داوری

بابای دنیابهترین 
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بیشتربخوانیم

گل باغ خوبی
چو خواهم با تو حال خود بگویم، جا نمیی‌ابم

وگر پیدا کنم جای تو را، تنها نمیی‌ابم

به جان و دل تو را جویم، اگر ناگاه پیش آیی
ز شادی دست و پا گم می‌کنم خود را نمیی‌ابم

تعالی الله، چه گلزاری‌ست حسُن عالم افروزت
که گل در باغ خوبی چون رخُت زیبا نمیی‌ابم

ندارد هیچ پروایی به حال زارِ مسکینان
کسی را از بتُان مثل تو بی پروا نمیی‌ابم

به کویت عاشقان مست‌اند، اما در ره عشقت
بسان خسرو دیوانة  شیدا نمیی‌ابم

امیر خسرو دهلوی

عاشق که باشی
هر روز می‌پرسم

حال خیابان را
حال درختانی که بیدارند

هر روز ترسی در دلم جاری‌ست
اینکه مبادا کم شود در شهر

جمعیت زاغ و کلاغ و گربه و گنجشک
یا از جدایی بشکند قلبی

                   چشمی ببارد اشک

هر روز ترسی در دلم جاری‌ست
اینکه مبادا بشنوم ناگاه

سیل خروشانی
   یک کوچه را برده‌‌ست

دریاچه‌ای، رودی
         از تشنگی مرده‌‌ست ... 

این بی‌قراری‌ها 
دستِ خودِ من نیست

عاشق که باشی
دوست می‌داری

دل‌های شاد و روی خندان را

عاشق که باشی
هر روز می‌پرسی

حال خیابان را
محمود پوروهاب

بانوی باران‌ها
 اين کتاب مشتمل بر نهُ شعر است. نام‌هاي برخی از شعرها 
عبارت‌اند از: »بانوی شب‌بوها«، »مهربان‎تر از نسیم«، »غمی به 
وسعت زمین«، »کوه درد«، »طعم خرما« و »کبوترانه«. شعرها 
مضمون‌هاي مذهبی دارند و فضایل ائمة معصومین را توصیف 
حضرت  )ع(،  علی  حضرت  )س(،  فاطمه  حضرت  میک‌‏نند. 

زینب‌)س( و حضرت رقیه )س( از جملة این بزرگان  هستند.

مؤلف:  طيبه شاماني
ناشر : به‌نشر

سال چاپ: 1398
 تلفن:02188960466
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امروزه ابزاري چون رايانه، تلفن‌همراه و پديده‌هايي مانند اينترنت از اجزاي اصلي زندگي 
روزمرة بسياري از ما شده‌اند. اين در حالي است كه خيلي از ما، شيوة استفادة درست 

اينترنت  زيادي صرف گشت‌و‌گذار در فضاي  نياموخته‌ايم. زمان  را هنوز  از آن‌ها 
مي‌كنيم، بي‌آنکه هدفي داشته باشيم. از اين‌رو با حجم زيادي از اطلاعات روبه‌رو 

مي‌شويم. اطلاعاتي كه نه تنها نيازي به آن‌ها نداريم كه گاه مناسب سن و 
شخصيت‌ ما هم نيستند. بعضي از ما هم به غلط تصور مي‌كنيم اينترنت 

خلاصه مي‌شود به عكس و فيلم، و اين‌ است كه تا پايمان به دنياي 
اينترنت باز مي‌شود، به دنبال فيلترشكن جديد مي‌رويم و بعدش 

هم تا فرصتي به دست مي‌آوريم، مي‌افتيم به جان وبگاه‌های 
)سايت‌هاي( مختلف و خلاصه تلفک‌ردن عمر.

برخي از ما نيز از كشف و دسترسي به اطلاعات عجيب 
و غريب لذت مي‌بريم. روزانه ده‌ها وبگاه و كانال را 

شخم مي‌زنيم و در جست‌وجوی چيزهايي هستیم 
كه در نهايت نه سودي براي دنيايمان دارد و نه 

سودی براي آخرتمان! تنها عمر و زندگي‌مان 
از  آيـا  اما  داده‌ایـم.  هـدر  بيهـوده  را 

اينترنت نمي‌شود به شكل ديگري 
استفاده كرد؟

بايد بدانيـم اينترنت فقط 
اين‌هـا نيسـت. اينتـرنت 

ظرفيت‌هـاي متفاوتی 
بـراي استفاده‌هاي 

مفيد دارد.

   جست‌و‌جوی هدفمند 
و  غیراخلاقي  و  اخلاقی  وبگاه‌های  وجود 
اينترنت  از  نادرست،  و  اطلاعات درست  با  مواجهه 
امكاني ساخته است براي هر نوع بهره‌برداري در فضاي به 
اصطلاح مجازي. در این فضا، فاصلة بين درست و غلط، خير و 

شر، ثواب و گناه فقط به اندازة يك كليكک‌ردن است.
پس بدانيم اينترنت جذاب است، اما فريب هم مي‌دهد. بايد مواظب 
باشيم و آگاهانه و هدفمند با آن روبه‌رو شويم. اين چيزي است كه از همان 

ابتدا بايد به آن توجه داشته باشيم.

شناخت وبگاه‌های معتبر
اينترنت  اقيانوس عظيمی از اطلاعات است كه بخش بزرگي از 
آن‌ها مي‌تواند مستند و داراي منابع علمي باشد، اما بدانيم بسياري ديگر 
از اطلاعات موجود در »وب‌نوشت‌ها« )وبلاگ‌ها( و وبگاه‌ها تجربه‌ها یا 
نظرات شخصي افراد يا حتي متني تبليغاتي هستند. یعنی صرف وجود 
يك  مطلب در اينترنت به معني درستي آن نيست. هر مطلب جذاب 
و هيجان انگيزي نيز حتماً درست نيست. پس 
بايد سعي كنيد و‌بگاه‌هاي معتبر را بشناسید و از 

مطالب مستند آن‌ها استفاده كنيد.

فاً
ط

ز ل
 با

ها
م‌

شـ
چ

   برقراری ارتباط با چشم باز 
یا مادرمان شنيده  از پدر  بارها  بچه كه بوديم 
بوديم كه مي‌گفتند با غريبه‌ها حرف نزنيد. حالا كه بزرگ‌تر 
شده‌ايم، بدانيم چندان چيزي عوض نشده است. باز هم بايد احتياط 
كنيم. درست است كه اينترنت فضاي بي‌نظيري براي ارتباط و آشنايي 
فراهم كرده است، اما نبود ارتباط حضوري در فضاي مجازي باعث 
مي‌شود برخي افراد در مورد هويت و موقعيتشان اطلاعات نادرست به 
طرف مقابل خود بدهند. بنابراين در ارتباط با ديگران، در گفت‌وگوها 
)چت‌ها( و شبكه‌های اجتماعي دوست‌یابی، هميشه اين اصل را به ياد 
داشته باشيد كه ممكن است طرف مقابل هماني نباشد كه ادعا مي‌كند.

افراد در فضاي مجازي گاه جنسيت خود را نيز مخفي مي‌كنند. جالب 
است بدانيد، حتي ابزارهايي در برخي نرم‌افزارهاي گفت‌وگو )چت( وجود 
دارند كه صداي فرد را نيز تغيير مي‌دهند. يعني می‌توانند صداي مردانه 

حسين اميني‌پويا

زندگی ‌
ســم

ر
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را به صداي زنانه و برعكس تبديل كنند.
اگر از طرف افرادي كه نمي‌شناسيد، »رایانامه« )ايميل( 
)فايل(  پروندة  اگر  ندهيد.  پاسخ  آن  به  كرديد،  دريافت 
مشكوكي ديديد، هرگز آن را باز نكنيد. هرگز به ملاقات كسي 

كه با او در اينترنت آشنا شده‌ايد، نروید. 
همين جا خوب است اين نكته را هم بدانيد که بدون اجازة 
كسي، هرگز آدرس رایانامة او را به ديگران ندهيد. آدرس 
رایانامة هر كسي حق شخصي و خصوصي اوست و او همواره 
بايد بداند در اختيار چه كساني قرار دارد. نگویید اگر نخواست 

مي‌تواند رایانامة او را مسدود كند.
 

  وقت‌گذراني بيهوده ممنوع  
بهتر است براي وبگاه‌های اينترنتي يك تقويم و فهرست 
زمان‌بندي‌شده داشته باشيد. گاه هنگام استفاده از اينترنت 
متوجه گذشت زمان نمي‌شويم و زماني به خودمان مي‌آييم 

كه بخش زيادي از وقتمان را از دست داه‌ايم.
براي اوقات خود ارزش قائل باشيم. نبايد بدون هدف در 
وبگاه‌ها  پرسه بزنيم. بدانيم سرک‌كشيدن به وبگاه‌های ناشناخته 
به اندازة گيرافتادن در نيمه‌هاي شب توي کوچه‌پس‌كوچه‌هاي 

خلوت و ناشناخته مي‌تواند خطرناك باشد.

  محافظت از اطلاعات شخصي 
ممكن است بعضي‌ها با سؤال‌هایي اطلاعات شخص ما را 
به‌دست آوردند و از آن‌ها براي آزار و سوء استفاده از ما بهره 
بگیرند. بايد مراقب باشيم و هرگز اطلاعات شخصي خود و 
خانواده را فاش نكنيم؛ اطلاعاتی نظیر رمز اعتباري و بانكي 
پدر و مادر،  اطلاعات مربوط به مسائل خانوادگي، مثل اشياي 
قيمتي خانه و محل نگهداري آن‌ها، حتي زمان حضور و غيبت 
پدر و مادر در منزل. برخي هم با شگردهايي از ما مي‌خواهند 
اطلاعات خاص خودمان را، مثلاً رمز عبورمان را فاش كنيم و 
یا شمارة حساب بانكي بدهيم تا جايزه‌اي بگيريم. هرگز به اين 

نوع پيام‌ها به‌راحتي اعتماد نكنيم.

  ظرفيت‌های درست و متنوع اينترنت  
اينترنت ظرفيت‌هاي فوق‌العاده‌اي  همان‌طور كه گفتيم، 
براي استفادة مفيد دارد؛ به‌خصوص در پژوهش‌هاي مطالعاتي. 
بهتر  اينترنت هستيم،  در  دنبال سرگرمی  به  تنها  هم  اگر 

نيست كه اين سرگرمي را با نوعي آموزش مفيد همراه 
كنيم؟ مي‌توان از وبگاه‌هايي استفاده كرد كه برای 

آموزش نقاشي، خطاطي، هنر عكاسي، آشپزي 
و ... طراحي شده‌اند. بدين شكل مي‌توانيم 

در عين سرگرم‌شدن، چيزهاي مفيدي 

هم بياموزيم. به‌علاوه، كتابخانه‌هاي متنوعی در اينترنت وجود 
دارند كه به‌راحتي مي‌شود از صدها نسخة كتاب موجود در 
آن‌ها سود برد. حتي مي‌توان با »بارگیری« )دانلود( رايگان 

كتاب‌هاي مورد نظر، سر فرصت آن‌ها را مطالعه كرد.
طراحي  وبگاه‌هايي  هم  آموزشی  و  ديني  مراكز  برخي 
كرده‌اند كه مي‌توان از آن‌ها براي فهم بهتر مسائل اعتقادي و 

ديني سود برد و باورهاي خود را تقويت كرد.
و بالاخره مي‌توان از وبگاه‌‌هايي كه به عنوان كمك درسي 
در اينترنت راه‌اندازي شده‌اند، براي پيشرفت تحصيلي خود 
كمك گرفت. مي‌بينيد كه از اينترنت مي‌توان بهتر از اين‌ها 

استفاده كرد. 
اين بحث ادامه دارد.

بیشتربخوانیم

کارت قرمز برای خشم
راهنمای مدیریت خشم برای 

کودکان و نوجوانان
در این جا با ریشه‌های خشم، محر‌کهای 
آن و احساسـات خـود هنگام عصبانیت، آشنا 
مـی‌شوید. به‌عـلاوه، راهـکارهایی بـرای مـدیریت 
احساسات آمده‌اند و نیز مرحلة کنترل خشم و روش‌هایی 
نيز مطرح شده‌اند. ایـن  برای ایجاد تغییرات مـثبت در خود،

کتاب شامل کی برنامه‌ 
آموزشی12هفته‌ای است که کودکان 

ونوجوانان در هر هفته، با انجام یـک فعالیت 
مـی‌آموزند چطور احساسات خـود را مدیریت کنند.

مؤلف: جنیفر سایموندز          مترجم: بهناز کمالی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران

سال چاپ:  1399                              تلفن:02188505055
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شهید ابراهیم هادی

صدای »آی دزد! آی دزد! ...« که توی کوچه طنین انداخت، یکی گفت: »موتور را بردند!«
 زودتر از همه ابراهیم پا برهنه به کوچه دوید. دزد را دید که سوار بر موتور دارد دور می‌شود. با اینکه 
می‌دانست نمی‌تواند به او برسد، اما دست از تلاش برنداشت. شاید حبیب بود که یکهو جلوی موتور سبز شد و 
تا دزد ناقلا به خودش بیاید، با لگد به پهلوی موتور زد. وقتی ابراهیم رسید که دزد به زمین افتاده بود و از جای 
پارگی آستینش خون بیرون می‌زد. ابراهیم نگاهش کرد. پسر جوانی بود که از ترس چشم‌هایش گرد شده بودند. 
تا ابراهیم خواست او را از جا بلند کند، با ترس خزید کنار دیوار و بریده‌بریده گفت: »آقا به خدا غلط کردم! 

... اشتباه کردم! ...«
ابراهیم به دست خون‌آلود او نگاه کرد و به حبیب گفت: »زود باش، باید برسونیمش بیمارستان.«

 دزد که بغض کرده بود، ناگهان زد زیر گریه. دو ساعت بعد دزد و ابراهیم از بیمارستان بیرون آمدند. 
ابراهیم حالا می‌دانست که او تازه از یک شهر دور آمده، به دلیل بکیاری شیطان گولش زده و دزدی کرده 
است. دزد فکر میک‌رد ابراهیم قرار است او را به کلانتری تحویل بدهد. اهالی محل هم همین انتظار را داشتند. 
اما وقتی دیدند ابراهیم می‌خواهد او را به یکی از دوستانش معرفی کند، تا مشغول کار شود، تعجب کردند. وقتی 
از ابراهیم پرسیدند: »چرا این کار را کردی؟« لبخند زد و گفت: »من قول می‌دهم این پسر از این به بعد دزدی 

علمــدار 
کمیل!

علمــدار 
کمیل!

شهید ابراهیم هادی

فــرمانده من

ور
 فک
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ر:  
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شهيد ابراهيم هادي
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بیشتربخوانیم

نکنه، چون حالا شغل و در آمد داره.«
سال ها بعد همه شاهد بودند، پسر جوان که حالا با تلاش 
و پشتکار وضعیت مالی خوبی به دست آورده بود، به هر کسی 
که ناتوان بود کمک میک‌رد. ابراهیم هم خبر داشت، به کمک 
او خیلی از بچه‌های محل نمازخوان شده بودند و مثل خودش 

هر روز در صف نماز جماعت مسجد حاضر می‌شدند. 
تاریخچة زندگی ابراهیم نشان می‌دهد، او در سال 1336 
در »محلة غياثي« میدان خراسان به دنیا آمده است. ابراهیم 
چهارمین فرزند خانواده بود و پدرش، مشهدی محمدحسین، 
خیلی به او علاقه داشت. با اینکه مشهدی محمدحسین مال 
و اموال زیادی نداشت و به شغل بقالی مشغول بود، اما همه 
می‌دانستند و می‌دیدند که بچه‌های خوبی تربیت کرده است. 
ابراهیم نوجوان بود که پدرش به رحمت خدا رفت. اما 
او به درس و مدرسه بی‌علاقه شود.  بی‌پدری باعث نشد 
همیشه دوست داشت، حتی درسی هم که می‌خواند و یاد 
می‌گیرد، برای خدا و کمک به بندگان خدا باشد. برای همین 
وقتی در سال 1355 موفق به گرفتن دیپلم ادبی شد، شروع 
به مطالعة کتاب‌های غیردرسی کرد. خیلی از اوقات هم برای 
یادگیری بیشتر پای درس و بحث  بزرگانی می‌رفت که با 
مسائل دینی آشنایی زیادی داشتند. بچه‌های »هیئت‌ جوانان 
وحدت اسلامی« خوب به یاد دارند که ابراهیم با چه شور و 
ذوقی هر چه را که یاد گرفته بود، با عملش به دیگران نشان 

می داد.
وقتی جرقـه‌های انقلاب اسلامی ایـران به رهبری امام 
خمینی )ره( به شعله‌هایی بلند تبدیل شد، ابراهیم هم یکی از 
همان جوانانی بود که قسم خورد تا پای جان در کنار مردم 
و انقلاب بماند. بعد از انقلاب هم در حالی که فکر میک‌رد، 
باید از جایی خدمت به دانش‌آموزان و نوجوانان را شروع 
کند، اول به »سازمان تربیت بدنی« رفت. بعد به دلیل همان 
علاقة ذاتی به رشد نوجوان‌ها، به آموزش‌وپرورش منتقل شد. 
راستی این را هم بگویم که ابراهیم اهل ورزش هم بود. یعنی 
هم ورزش‌های سنتی و به قول معروف پهلوانی را بلد بود و هم 

در والیبال و کشتی مهارت داشت. 
حالا دیگر همة ما می‌دانیم که بعد از پیروزی انقلاب 
را  ما  انقلاب  کردند  تلاش  خیلی  دشمنان  ایران،  اسلامی 
شکست بدهند. هر بار هم که مشکلی درست میک‌ردند، 
جوانانی مثل ابراهیم وارد میدان می‌شدند و نقشه‌های آن‌ها را 
نقش بر آب میک‌ردند. یکی از میدان‌هایی که مردان و زنان 
زیادی توی آن امتحان پس دادند و سربلند بیرون آمدند، 
میدان جنگ بود. ابراهیم وقتی شنید دشمنان دین و اعتقادات 
ما به کشور هجوم آورده‌اند، لباس رزم پوشید و این بار هم 
مثل معلمی که با عمل حرف‌هایش را ثابت میک‌رد، راهی 

جبهه‌های حق علیه باطل شد.
انتظار ندارید در چند سطر به شرح دلاوری‌های  لابد 

ابراهیم بپردازم؟! نه شرح نمی‌دهم، اما فقط این را بگویم که 
ابراهیم حتی اگر به جبهه هم نمی‌رفت، باز هم یکی از بهترین 
جوانان این مرز و بوم بود. چون او همة مراحل زندگی‌اش را با 
ایمان و اعتقاد به خداوند سپری کرده بود. ابراهیم در آخرین 
نبردی که بین دشمنان دین و کشور ما و رزمندگان دلاور به 
وقوع پیوست، مصمم بود که مثل همیشه در خط مقدم باشد. 
وقتی عملیات »والفجر مقدماتی« شروع شد، منطقة جنگ 
خیلی شلوغ بود. سه یگان رزمی که شامل »لشکر 27 محمد 
رسول الله )ص(«، »لشکر نصر« و »تیپ سیدالشهدا« بود، قرار 
شد به دشمن حمله کنند. بچه‌های رزمنده همه آماده بودند 
تا به دل دشمن بزنند. یکی از فرماندهان با دیدن  ابراهیم به 
او گفت: »آقا ابراهیم بیا امشب با ما همراه باش و به ما کمک 

کن.« 
ابراهیم لبخند زد و گفت: »نه حاجی! اگر بیام شما نمی‌ذارید 
جلو برم.« بعد به عنوان یادگاری ساعت مچی‌اش را باز کرد 
و به فرمانده داد. ساعت آخرین وسیلة مادی بود که ابراهیم 
از خودش جدا میک‌رد تا آزاد و رها به دیار معبودش بشتابد.

در این عملیات، در حالیک‌ه ابراهیم به همراه رزمندگان 
گردان‌های »کمیل« و »حنظله« توسط دشمن بعثی به محاصره 
در آمده بودند، در کانال‌های منطقة »فکه« پنج روز بدون 
آب و غذای کافی به مقاومت ادامه دادند، اما تسلیم نشدند. 
سرانجام با شکستن حلقة محاصره، ابراهیم نیروهای باقی‌مانده 

را به عقب فرستاد و خودش در آنجا ماند. 
بعد از آن دیگر کسی ابراهیم را ندید و از سرنوشت او 
باخبر نشد. اما همه دیدند که او چگونه علمدارِ کمیل شد. 
او همیشه از خدا می‌خواست گمنام بماند، اما آشنا به دیار 
معبودش برود. تاریخی که برای شهادت این جوان برومند 
و دلاور ذکر شده، بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۶۰ است. 

یادش مانا و همراه همة ما.

داداش ابراهیم
رشد  در  بسزایی  تأثیر  فردی  هر  زندگی  در  مناسب  الگوهای  وجود 
روحی و روانی او دارد. شهدا از بهترین الگوهایی هستند که می‌توان در 
زندگی از راه و منش آن‌ها استفاده کرد. این کتاب مشتمل بر روایت‌ها 
و داستان‌هایی کوتاه در وصف زندگی شهید »ابراهیم هادی« است. در 
این روایت‌ها به صـفاتی چون شوخ‌طبعی، 
علاقه به یـادگیری اخـلاق، و ایمان در 
شهید ابراهیم هـادی، اشـاره شده کـه 
ایشان را بـه یـکی از الگـوهای مـناسب 

برای نوجوانان تبدیل کرده است.
مؤلف:  محمدعلي جابري

ناشر:ک تابک
سال چاپ: 1400

تلفن:02188716954
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ساعت ۹ صبح است. وارد مدرسه شده‌ایم؛ محوطه‌ای 
بزرگ و پرُ از درخت. به همراه بچه‌هـا وارد کـارگاه چوب 

می‌شویم. لباسک‌ار پوشیده‌اند و شیطنت میک‌نند. روی 
تنة ‌درختی که بـه شکل نیمکت درست کرده‌انـد، 
گوشة کارگاه می‌نشینم. معلوم است نیمکت هم ساختة 
دست خود بچه‌هـاست. صدای معلم‌ را می‌شنوم که 

مـی‌گوید: »چوب جـون داره. بـا همین دست‌هاتون 
هر حـالتي که بخـواین می‌تونین بهش بدین.« بچه‌ها 
توجهشان جلب می‌شود. معـلم ادامه مي‌دهـد: »در 
معماری خانه‌ها هم چوب عنصری گـرمابخش تـلقی 

می‌شه.«
سر می‌چرخانم توی کارگاه. یاد فيلم »وروجک 
و آقای نجار« می‌افتم. شاید توي این کارگاه هم 

وروجکی باشد که لب پنجره نشسته و سمباده‌زنیِ ما 
را نگاه میک‌ند. دور تا دور کارگاه دستگاه‌های تراش و 
اره وجود دارند، میزهای بزرگ و ابزاری که روی دیوار 
بچه‌هاست:‌  کارهای  نمایشگاه  آن‌طرف‌تر،  آویزان‌اند. 

ماکت چوبی خانه، چرخ‌دستی، قاشق‌های چوبی. 
یاد گزارشی می‌افتم که به تازگی خوانده‌ام: دو دختر 
جوان بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، مغازة نجاری‌شان را 

در رشت افتتاح و محصولات خلاقانه‌ و خاصشان را روانه بازار کرده‌اند. کارشان 
گرفته‌است. فکر میک‌نم: »خوش‌ به حال‌شون! چه پشتکاری ‌دارن. در این بازار پرُ از 

جنس‌های خارجی، کسب‌وکار خودشون رو راه‌ انداختن.«
دلم می‌خواهد به چوب، این موجود زنده سابق، دست بزنم. قطعه‌ای برمی‌دارم، آن را 
داخل گیره مي‌گذارم و گيره را سفت میک‌نم. سمباده را می‌آورم؛ سطح سخت و زِبری دارد. 

سمباده را در جهت الیاف‌ چوبِ نرم میک‌شم تا جانِ این موجود را صیقل بدهم. 
شما هم اگر رویای ساخت کلبة چوبی گوشة ذهنتان جاخوش کرده‌است، معطل نکنید! 
وروج‌ک منتظر شماست. یادتان باشد، قرار نیست نجار شوید! 
شما در واقع فناوری‌های صنعت چوب را یاد خواهید گرفت. 
و حرفه‌ای‌شدن بستگی به خودتان دارد اينكه چه‌قدر 

وقت بگذارید و تلاش کنید. 
بیاييد باهم ببینیم كدام درس‌های تخصصی را کنار 

ریاضی‌ و فیزکی و درس‌های عمومی می‌خوانید:

چـوب‌کاری
مهرسا لطانی

هنــرسـتان
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کارگاه‌های مقدماتی 
و تولید صنایع چوب 

اینجاست که باید دست‌بهک‌ار شوید و از 
هرچه در درس‌های نظري یادگرفته‌اید 
شیرجه‌ای بزنید به واقعیت چوب. اینجا 
تازه نقطة شروع است؛ شروع ساخت، 

شروع صنعت و شروع کار شما. 
صنايع چوب گرایش‌های متفاوتي دارد: 
مُعَرَقک‌اری، نجاری، کابینت‌سازی،و میز و 

صندلی سازی. 

مبانی فناوري برقِ صنعتی
بله، درست است که رشتة شما صنایع چوب است، اما 

قرار نیست تک‌بُعدی فقط از چوب بدانید. مفاهیم ساده 
و کاربردی برق را هم در این درس مرور خواهید کرد.

فناوري مواد 
از درخت و انواع چوب گرفته تا یراق‌آلاتی را 

که در صنعت چوب استفاده می‌شوند، در این درس 
می‌خوانید. این درس همچنین ابزارها و انواع مواد 

شیمیایی مربوط به رشته‌ات را معرفی میک‌ند.

رسم عمومی صنایع چوب
رسم فنی فقط نقاشی ساده و توانایی کشیدنِ خط‌هاي صاف 

نیست. باید ذهنتان را به کار بیندازید و همه‌چیز را سه‌بُعدی 
در ذهنتان مجسم کنید، اما در دو بُعد روی کاغذ پیاده کنید. 

پشت گوش نیندازيد! کسی که حرفه‌ای باشد می‌تواند 
ایده‌هایش را روی کاغذ رسم کند.

خواص فیزیکی و مکانیکی چوب 
هرچه بیشتر چوب را بشناسید، برای بروز خلاقیت 

و کار تازهک‌ردن آماده‌تر می‌شوید. من که نصیحتم را 
قبل‌تر گفته بودم: »خودت را هم به کتاب‌های مدرسه 
محدود نکن. تا می‌توانی دنبال یادگیری و شناخت از 

کتاب و هرجایی که دسترسی داری، باش.« 

محاسبه‌هاي فنی
خیالتان را راحت کنم: راهي براي فرار از ریاضیات 
وجود ندارد. شاید تا به حال معلمی نداشته‌اید که 

ریاضی را خوب یادتان بدهد، اما مطمئنم خودتان با تلاش 
می‌توانید یاد بگیرید. بگذاريد قِلِق ریاضی را برايتان 

بگویم: تمرین، تمرین و تمرین. ریاضی را عین بازی باید 
آن‌قدر تمرین کنید تا قهرمان شوید!

درس‌های 
تخصصی 

صنایع چوب
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 موزه‌ای برای مشتاقان
موزة پارس شیراز

کسانی که موزة پارس شيراز را دیده‌اند، تأیید میک‌نند که عنوان موزه برای آن کم است؛ چرا که »باغ نظر« چیزهایی بیش 
از یک موزه در خود دارد. وقتی کسی از نرده‌ها و حصار محوطة موزه می‌گذرد، به یک باغ باصفای سرسبز با درختان سرو و 
نارنج پا می‌گذارد. می‌تواند یک کاخ زیبای تاریخی را ببیند و از اشیای کهن‌سال چیده‌شده در ویترین که بعضی از آن‌ها تاکنون 

هزاران سال عمر کرده‌اند، بازدید ک‌ند. 
باعث و بانی عمارت موزة پارس یکی از پادشاهان ایران، یعنی کریم‌خان زند است. ذوق و سلیقه‌ای که معماران و 
هنرمندان خرج کلاه فرنگی باغ نظر کرده‌اند، آن را به یک کاخ زیبا و تماشایی تبدیل کرده ‌است. عمارت کلاه فرنگی که در 
دوران کریم خان محل پذیرایی از مهمانان دربار و برگزاری مراسم و جشن‌های سلطنتی بود، پس از مرگ کریم‌خان آرامگاه 
او شد. باغ نظر بعدتر مقر حکومت در شیراز شد تا بالاخره درِ آن به روی مردم باز و به موزه‌ای تبدیل شد که امروز آن را 

»موزة پارس« می‌نامیم.

آرامگاهی که آرام نبود   
 بعضی کارشناسان اعتقاد دارند، وقتی کریم‌خان دستور ساخت کلاه‌فرنگی 
باغ نظر را داد، در واقع به فکر ساختن آرامگاهی برای خودش بوده‌ است. پس 
از مرگ او جسدش را در کلاه‌‌فرنگی دفن کردند، اما جسد کریم‌خان در این 
آرامگاه آنقدرها هم آرامش نداشت. وقتی آقا محمدخان قاجار به قدرت 
رسید، به‌خاطر یکنه‌ای که از کریم‌خان در دل داشت، دستور داد جسد او را 
از آرامگاهش بیرون بکشند، به تهران منتقل کنند و زیر پای او و در مسیربالا 
رفتن به تختش دفن کنند. استخوان‌های کریم‌خان اما بار دیگر در 
دورة پهلوی اول از خاک بیرون کشیده و به عمارت 
کلاه‌فرنگی برده شد تا زیر این سنگ 

قبر دفن شود. 

   بازماندهء کهن‌سال
این تنها ساختمان باقی‌مانده از عمارت‌های 

تاریخی باغ نظر است. باغ نظر به‌خاطر قرارگیری 
در مرکز شهر شیراز تا دوران پهلوی مقر حکومت 
شیراز بوده ‌است. به همین دلیل ساخت‌وساز در باغ 

نظر در دوره‌های متفاوت ادامه داشته‌است. کلاه فرنگی 
در واقع یک کاخ یا کوشک جمع جور است در میان 
باغ سرسبز نظر. اما هنرمندان شیرازی چنان داخل و 

بیرون آن را آراسته‌اند که یکی از تماشایی‌ترین 
عمارت‌های تاریخی شیراز به حساب 

می‌آید. 
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    مقر حکومت
ابزار  و  تن  بر  رزم  لباس  همگی  که  مردان سنگی  این 
جنگ در دست، آمادة نبرد هستند، شخصیت‌های شاهنامة 
فردوسی‌اند. صف آن‌ها زمانی در بخش پائینی دیوار عمارت 
خورشید )ازِارة بنا( تشیکل شده ‌بود. عمارت خورشید و تالار 
آینه از جمله عمارت‌هایی بودند که در عهد قاجار در باغ نظر 

ساخته شدند. 

در و ديوارِ  سخن‌گو    
در موزة پارس حتی ویترین‌ها 
هـم می‌تـوانند اثـر هـنری بـاشنـد. 
مـثلاً  چـارچوب این ویتریـن محل هنرنمایی 
خاتمک‌اران مشهور شیـرازی‌ است. بنابرایـن در باغ نظـر بـه 
هر گوشـه و کناری سری بـزنید و به همه چیز نظر بیندازید؛ از 
ویترین‌هایی که اشیای تاریخی و کهن‌سالی همچون سفالینه‌های 
چند هزارساله و ابزار و ظرف‌های فلزی قلم‌زنی‌شده را در خود 
نگهداری میک‌نند، تا قاب ویترین و در و دیوار و سقف گنبدی 

عمارت کلاه‌فرنگی.

تماشاخانهء تاريخ 
بازدید از موزة پارس را باید از در و 

دیوار آن آغاز کرد، زیرا درها، دیوار و سقف 
عمارت محل عرض‌اندام و هنرنمایی نقاشان 

شیرازی و غیرشیرازی ا‌ست. گل و پرنده‌های نقاشی 
تقریباً به هر سطحی و هر گوشه و کناری سرک 

کشیده‌اند و عمارت را به بهشتی زیبا تبدیل 
کرده‌اند. در میان قاب‌بندی‌ها می‌توان نقاشی‌های 

وقایع تاریخی و صحنه‌های داستانی را تماشا 
کرد؛ از جنگ چالدران تا ماجرای 

شیخ صنعان.
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دو عدد نان
پـدر ناراحت بـود. مادر نـاراحت بـود. پـدر گوشـه‌ای 
می‌نشست و هـی بـرای سلامتی پسرش دعـا میک‌رد. 
مادر گوشـه‌ای مـی‌نشست، قرآن می‌خـواند و آرام اشک 
می‌ریخت. پسر جوان آن‌ها  اولین بـار برای تجارت به جای 
دوری سفر کرده بود.  از سفر او ماه‌ها می‌گذشت،  ولی هنوز 
به خانه برنگشته بود. یک شب پدر و مادر ساکت و غمگین 
در خانه نشسته بودند و به پسرشان فکر میک‌ردند که  یکهو 

کسی تق و تق به در زد.
هردو به هم نگاه کردند. پدر گفت: »این وقت شب 

یکست که در می‌زند؟«
مادر گفت: »نکند پسرمان برگشته!«

پدر فوری رفت در را باز کرد. پشت در مرد فقیری بود.
- آقا ببخشید که ناچار شدم این موقع شب درِ خانة شما 
را بزنم. من و همسرم خیلی گرسنه‌ایم. اگر دارید اندکی غذا 

به ما بدهید! که خدا کمک‌کنندگان را دوست دارد. 
مرد دو عد نان به فقیر داد. فقیر با دیدن نان‌ها خیلی 

خوش‌حال شد و او را بسیار دعا کرد.
سرانجام پس از یک سال دوری پسرشان سالم به خانه 
برگشت. او در کار تجارت سود زیادی کرده بود و با دست 

پرُ برگشته بود. پدر و مادر از دیدن فرزندشان خیلی 
شاد شدند و پیش پایش گوسفندی قربانی کردند. 

بعد از شام پدر پرسید: »خُب فرزندم در این سفر طولانی 
اتفاق بدی که برایت پیش نیامد؟« 

پسر کمی به پدر و مادر خوش‌حالش نگاه 
کرد و گفت: »سفر بدون خطر که نمی‌شود. 
اما چیز عجیبی برایم اتفاق افتاد که اگر بگویم 

شاید باور نکنید.«
مادرش گفت: »فدایت شوم 

عزیزم. ما هیچ وقت از 
تو دروغی نشنیده‌ایم. 
هرچه تو بگویی حتماً 

راست است.«

نفر سوار یک کشتی  چند  و  من  »روزی  گفت:  پسر 
کوچک بودیم که ناگهان دریا  توفانی شد. کشتی مثل پرِ کاه 
روی امواج دریا بالا و پایین می‌رفت. در یک تکان شدید من 
از کشتی در دریا پرت شدم و کشتی هم لحظة  بعد غرق 
شد. چند بار دست و پا زدم اما فایده‌ای نداشت. در کمال 

ناامیدی ناگهان چیزی شبیه معجزه اتفاق افتاد.
دو جوان را دیدم که به سراغم آمدند و دست‌هایم را 
گرفتند. گویا خیلی از ساحل فاصله نداشتیم. پس از یک 

ساعت مرا به ساحل بردند.
من از خستگی روی ساحل دراز به دراز افتادم. آن‌ها به 
من گفتند: »به پدرت بگو ما همان دو عدد نانی هستیم که 

آن شب به آن مرد فقیر بخشیدی. بعد، از من 
دور شدند. پدرجان حکایت دو عدد نان 

چیست؟«
چشم‌هـای پـدر و مـادر 

غرق اشک شدند.

ری
زای

لله ج
ت‌ا

عم
د ن
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ع، 

رّبی
رال

زه
ع: 

منب

محمود پوروهاب    

دو عدد نانکشـکول
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چند توصیه برای والدین
در صداقت و راست‌گویی الگوی مناسبی 

برای فرزندان خود باشید.

آره علی جون، جات خالی، 
الان کنار دریا هستیم. چه بارون 

قشنگی هم داره میی‌اد!

 سعی کنید طاقت شنیدن واقعيت را 
داشته باشید تا فرزندانتان از ترس 

برخورد شما دروغ نگویند.
ببینید، قول دادین که 

طاقت شنیدن  واقعيت رو 
داشته باشین!

والدین غالباً روش تشخیص  مناسبی در 
راست‌گویی یا دروغ‌گویی فرزندان خود ندارند. الان می‌فهمم 

راست می‌گی یا نه؟

دورة نوجوانی سن بیشترین دروغ‌گویی است 
و با رشد مغز و تنظیم هیجان کمتر می‌شود.

نمی‌دونم بابا جون، 
فکر کنم مغزم 
دوباره هنگ کرد!

 تحقیقات نشان می‌دهند بیش از 
۹۶ درصد فرزندان به والدین خود 

دروغ می‌گویند.

من جزو اون 
چهار درصدم.

راست 
می‌گی؟

۲۱کش‌مکشکش‌مکش
  مجید رحمانی صانع
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و  شوووووت  بودم.  کلافه  داشتم.  عجله 

جرررینگ. همین تمام ماجرا بود .وقتی به 

خودم آمدم که شیشه‌های شکسته ریخت توی 

کوچه و به دنبال آن صدای فریاد زنی شنیده 

شد. در یک چشم برهم زدن چندتا بچة قد و 

نیم قد مثل گالیور محاصره‌ام کردند و یک‌صدا 
گفتند: »تو شکستی!«

در خانه باز شد و زنی با صورت برافروخته 

طرفم  به  انگشت  بچه‌ها  همة  آمد.  بیرون 
گرفتند و گفتند: »این بود!«

با این حرف، زن به طرفم آمد و گوشم را 

توی دست گرفت و هی فشار داد. تمام 

این چیزهایی که گفتم یک دقیقه شد. دیدم 

که  می‌کشد  باریک‌تری  جاهای  به  دارد  کار 

دستم را گذاشتم روی سر کوچک‌ترین بچه 

و گفتم: »ببخشید! عصام رو یادم رفته بیارم.«

و مثل کسی که می‌خواهد راه پیدا کند، خودم 

را زدم به ندیدن. زن با این حرکت یک 

قدم عقب رفت و گفت: »تو نمی‌بینی؟«

گفتم: »بله  متأسفم که شیشه‌اتون ...«

زن همین‌طور که گوشم را فشار می‌داد، پرید 

وسط حرفم و  با تعجب گفت: »عزیزم خیلی 

طوری  این  نمی‌بینی  الان  داری!  استعداد 

شوت  چطوری  می‌دیدی  اگه  زدی،  شوت 
می‌زدی.«

داشتم روی زمین چمن شوت می‌زدم و 

تماشاگرانی که برایم دست می‌زدند و صدایی 

که از بلندگو پخش می‌شد: »تنها روشن‌دلی 

که که شوت‌های جادویی می‌زند! ...« 

ناگهان علی از سر کوچه فریاد زد: »جواد چرا 
نمیی‌ای؟«

بیا  خب  دوستشی؟!  یعنی  »تو  گفت:  زن 

کمکش کن، عصاش یادش رفته.«

علی با تعجب به ما نزدیک شد و گفت: 

»عصا؟ مگه چشمت چی شده!؟ تا چند دقیقه 
پیش که سالم بود.«

دروغ‌ها  »بعضی  می‌گوید:  بزرگم  مامان  بله 

شاخ دارند.« یعنی زود شاخشان درمی‌آید و 

همه متوجه می‌شوند. حالا شاخ دروغ من هم 
سه سوته درآمده بود.

زن که تازه گوشم را ول کرده بود، دوباره 

پرید طرفم و گوش بدبخت مرا گرفت و  

با عصبانیت آن‌چنان نگاهی به من کرد که 

دنیا پیش چشمانم سیاه شد. ولی یکدفعه زد 

به خنده، حالا نخند و کی بخند. بعد هم گفت: 

»استعداد بازیگری هم داری. چه خوب نقش 

چیزی  کارگردانی  یه  به  برو  کردی.  بازی 
خودت رو نشون بده.«

هیچی این‌طور که معلوم بود، خانم شده بود 

لحظة  چند  اگر  و  من!  استعدادهای  کاشف 

دیگر آنجا می‌ماندم، توانایی‌های دیگری هم 

در من کشف می‌شد. بالاخره رضایت داد و 
گوشم را رها کرد و مرا بخشید.

موقع خداحافظی گفتم: »خانم شما هم عجب 

کاش  دارید.  استعدادیابی  توی  استعدادی 

می‌رفتید توی مسابقة استعدادیابی خودتون 
رو معرفی می‌کردید.«

هیچ  »دیگه  گفت:  و  خندید  مصنوعی  زن 
وقت دروغ نگو، اگرنه ...« 

دوید دنبالم که دوباره گوشم را بگیرد که پا به 
فرار گذاشتم.
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از اثر صد دروغ 

شاخ درآورده‌ام
باز برای خودم

درد سر آورده‌ام

سلسله‌ای از دروغ
پشت سر هم قطار
هر یکی از آن یکی

شاخ‌تر است ای هوار

 اولی‌اش قد کِرم
دومی‌اش قد مار

سومی‌اش هم شده
گنده‌تر از سوسمار

چارمی و بعد از آن
غول‌تر از اژدها

با سه سر آتشین 
یوهاهاها یوهاها

هر چه که گفتم دروغ
جمع نشد اولی

او شده یک غول خوب
بد شده‌ام من ولی
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بند
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خا

  عبدالله مقدمی

ت. عمراً 
ف اس

ف خيلي مزخر
ت.« این حر

»بيكاري بدترین چیز دنياس
ت. امروز از بيكاري داشتم 

ب اس
هم‌چین چيزي باشد، بيكاري خيلي هم خو

ت 
به اين فكر ميك‌ردم كه اگر كار نبود چه می‌شد؟ تازه فهميدم آن‌وق

ش را بكنيد كه همۀ 
ت ميك‌رد. اصلاً فكر

ش پيشرف
بشر هزار برابر الان

ش ساخته شده‌اند، نشده‌اند جان من؟ 
ت بشر از بيكاري مخترعان

اختراعا
ب خورد توي 

ت و سي
ت نشس

شده ديگر. نيوتون از بيكاري زير درخ
ف کرد 

ت را کش
ت و توی خانه نظریة نسبی

ش. انيشتن از بيكاري نشس
سر

... هووووو بگیر برو تا آخر.
ف نان را تكان بده. 

ش، تنبل نشو،آن هيكل حي
حالا هي بگوييد، بيكار نبا

ولی برای چه تکان بدهم، وقتی می‌توان تکان نداد و زنده ماند؟ خدا را چه 
دیده‌اید، اصلاً شاید من هم مخترع شدم!

ت کنید متوجه می‌شوید که تنبل‌ترين آدم‌های روي زمین مجبور 
اگر دق

شده‌اند چیزی اختراع کنند تا به‌جای آن‌ها، کارهایشان را انجام دهد. شما فکر 
کنید اگر کنترل تلویزیون نبود، باید بلند می‌شدید و خودتان تلویزیون را 
ش می‌کردید. اگر کولر و پنکه نبود، خودتان باید خودتان را باد 

روشن و خامو
ب 

ت وانتی‌ها نمی‌توانستند شما را از خوا
می‌زدید. اگر بلندگو نبود آن‌وق

ش را بكنيد كه گراهام‌بل 
ب می‌ماندید. حالا فكر

بیدار کنند و هر روز خوا
ت تا واتسون را 

هر دفعه چه مرارتي می‌کشیده و حنجره‌ای می‌دریده اس
صدا كند. برای همین مجبور شده تلفن را اختراع كند. یا اگر تجسم كنيد 
ت، 

ب، چه سختي‌ای داشته اس
ش‌کردن شمع‌ها، آن هم هر ش

كه خامو
پ را اختراع كند!

ت به اديسون بيچاره حق می‌دهید كه لام
آن‌وق

ش را ندارم.
 باز هم بگويم؟ خودتان پيدا كنيد، حال

ی
ان

م
لی

س
ن 

وی
ر

ش
   

دیشب که دیدم باز هم در خانه تنهایم
تا ماه رفتم با فضاپیمای بابایم!

در راه دیدم سی چهل آدم‌فضایی را
با کلُِ آن‌ها شد سرِ یک چیپس دعوایم!

بر موشکِ آن‌ها لگدهایی زدم محکم
جوری که بر گلِگیرِ موشک ماند جاپایم!

گفتند کی هستی؟ بگو اینجا چه می‌خواهی؟
گفتم که من گردن‌کلُفُتِ کهکشان‌هایم!

بیرونشان کردم من از منظومة شمسی
تا خط نیندازند بر اعصاب و اعضایم!

بعدش به سمتِ حلقة سرخِ »زحُلَ« رفتم
تا روی آن بنشینم و قدری بیاسایم

با لیزرم سوراخ کردم یک سحابی را
می‌ریخت از آن نورهایی بر سراپایم!

سلفی گرفتم با »عطارد« زیرِ آن سوراخ
در کل دنیا پخش شد آن عکس زیبایم

حالا نشستم روی »نپتون« چای می‌نوشم
اما به فکر امتحان صبح فردایم ...
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هم‌کلاسم گزافه‌گو شده است
می‌نشیند خیال می‌بافد

تا دو تا گوش مفت می‌بیند
می‌دود سی دقیقه می‌لافد

صبح می‌گفت تازگی‌ها از
جنگلی در نپال آمده است
با سه تا خرس گنده جنگیده

دُم یک شیر را گره زده است

ادعا می‌کند که زیرآبی

بیست فرسنگ را شنا کرده
با همین کار خارق‌العاده
سی چهل تا مدال آورده

ادعا می‌کند که روی دو دست
از دماوند تا نکا رفته

همچنین روی شست یک پایش
از نهاوند تا فسا رفته

طبق اسناد منتشر نشده

هم‌زمان سی کتاب می‌خواند
می‌تواند نهنگ چاقی را

روی انگشت خود بچرخاند

او توانسته عرض یک ساعت

شصت و شش لاف را رقم بزند
یعنی امروز هم موفق شد

روی اعصاب ما قدم بزند

ب
صا

 اع
وی

م ر
قد

 تصویرگر: فرامرز کشتکار
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آخرين دروغ  فرزانه مصیبی
بی‌اجازه آن روز صبح حسابی تیپ زده بودم. سوز بدی می‌آمد آیندة خودم و برادرم را به باد داد.اولین و آخرین دروغ شاخ‌داری که گفتم، زندگی و  بود. من  زده  یخ  دیشب  برف  از  زمین  با هزار شرط به‌ من داده بود. با آن تیپ و دوچرخه داشتم می‌کردم. سوار دوچرخه‌ای بودم که بابا قول خریدنش را خریده بود، پوشیده بودم. داشتم برای خودم خیال‌بافی کفش‌ها و کاپشن چرم داداشم را که برای مصاحبة کاری و 

را مثل برف آب کرد.جلوی همسایه‌ها رژه می‌رفتم که بوق ممتد کاظم‌آقا خیالاتم 
ایستاده بود. داد زد: »بیا بابا جان.« کاظم‌آقا رفیق قدیمی بابا آن طرف خیابان با پیکان سبزش 

می‌خواهد مرا برساند. با خودم گفتم مرد هم مردهای قدیم. توی این هوای سرد 
خونه‌اتون. خدا خواست تو رو دیدم. بیا این فراخوان هزار شاید زود رفته باشه. دیگه می‌خواستم بیام در گفت: »آره کار واجب داشتم، گفتم حالا یک در گفتم: »شما که می‌دونید، ساعت ۹ می‌ره مغازه.« »رفتم در مغازه، بابات نبود.«  گرمای مطبوع توی ماشین حالم را جا آورد. کاظم‌آقا گفت: 

استخدام رو بگیر جلدی بده داداشت. بگو روز آخرشه امروز. 
حتماً مدارکش رو پست کنه تا ساعت اداری تموم نشده. 
دیر نشه. منم باید زودتر برم.« منم کلی سفارشش رو کردم. حالا برو که درس و مدرسه‌ا‌ت 

خودرو را تقریباً راه انداخته بود، همان طور توی حرکت خواستم 
پیاده شوم که کاظم آقا متوجه شد و ترمز گرفت. تا آمدم پایم را از 
خودرو بیرون بگذارم، کنار کفش مثلاً چرم داداشم گیر کرد به یک 

فلز نوک تیز که عین نیزه از در زده بود بیرون. چرم کفش جر 
خورد و از کفی جدا شد. بدبخت شدم. بریدة روزنامه را گذاشتم 
روی صندلی و گفتم: »داداشم برای دکترا تو آلـمان كمك هزينة 

تحصيلي گرفته )بورسیه شده (. کارخونة بی‌ام‌دبلیو هم استخدامش کرده.«

سوادش؟!  کلاس  چار  همین  »با  گفت:  گرد  چشم‌های  با  کاظم‌آقا 
انگشت نشون می‌دی بنزه.« خب خدا رو شکر. ولی اون خودرویی که اونجا پارک کرده و داری با 

انگشتم را آوردم پایین و گفتم: »نخیر، همون بی‌ام‌وی شما.« 
لنگان‌لنگان تا پشت خودرو آمدم. دستم را گذاشتم روی صندوق 
عقب و پایم را آوردم بالا ببینم چی شده که کاظم‌آقا راه افتاد 
و من یک‌وری افتادم توی برف و یخ. شیشة بخارگرفته پشت 
خوروی حاج کاظم را نگاه کردم و بخت و اقبالم را مورد عنایت 
قرار دادم. دست راستم به شدت درد می‌کرد. نه می‌توانستم 
داداش روبه‌رو بشوم.با آن اوضاع بروم مدرسه، نه جرئت داشتم برگردم خانه و با 
با آن دروغ شاخ‌دار، نه به دوچرخه رسیدم نه به مدرسه. 
سفارش کاظم‌آقا هم برای داداشم دود شد و رفت هوا. استخوان دستم هم مو برداشت و یک ماه توی گچ بود. 
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 مهدی فرج‌اللهی

و این‌ها، دوست‌داران محیط زیست قطعاً نقطة جوشمان را به تبدیل می‌شود. البته پیش از اینکه آب بخواهد به نقطة جوش برسد، به خاطر بساط زغال و چای کنیم، آب در حدود 71 درجه به نقطة جوش می‌رسد. در نتیجه چای دم نمی‌کشد و صرفاً به آب‌زیپو در 100 درجة سانتی‌گراد به جوش می‌آید. اما اگر همین بساط را بخواهیم در قلة »اورست« بر پا پس از آبتنی در دریا، وقتی می‌خواهیم یک چای زغالی دبش نوش جان کنیم، می‌بینیم که آب غرورمان بیشتر باشد، تحملمان کمتر می‌شود و زودتر جوش می‌آوریم. می‌کند. هر چه ارتفاع بیشتر باشد، نقطة جوش کمتر می‌شود. درست مثل ما آدم‌ها که هر قدر تکبر و می‌دهند، نقطه‌های جوش متفاوتی دارند. نقطة جوش آب هم، بسته به ارتفاع ما از سطح دریا، فرق به این دما »نقطة جوش« می‌گوییم. مواد براساس صبر و شکیبایی و حوصله‌ای که از خود نشان قُل‌قُل‌کنان از سطح آب فراری می‌شوند. که تحمل این شرایط برایشان دیگر ممکن نیست. خونی که ندارند به جوش می‌آید و غُرغُرکنان و می‌گذرد، دمای آب نیز بالا می‌رود و کم‌کم مولکول‌های آب کلافه می‌شوند. کار به جایی می‌رسد به این حرف‌ها دلگرم می‌شوند و شور و حرارتی به پا می‌شود که بیا و ببین. همین‌طور که زمان می‌زند. قابلمه هم آن‌ها را به مولکول‌های آب می‌گوید و دلشان را قلقلک می‌دهد. مولکول‌ها قابلمه را روی شعلة گاز می‌گذاریم. شعله در گوش قابلمه پچ‌پچ می‌کند و حرف‌های قشنگ 
ایران در کدام منطقه‌‌هاست؟ پایین‌ترین و بالاترین نقطة جوش آب در بیشتر می‌شود، نقطة جوش کمتر می‌شود؟حالا شما بفرمایید که چرا هرچه ارتفاعمان از سطح دریا نقطة انجمادمان پیوند ‌زده‌اند.

نقطهء جوشنقطه جوش
        لبخند علمی       
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افقی
1. انرژی ذخیره‌شده در یک جسم را می‌گویند. 2. معادل فارسی »کسوف«. 3. برای نرمک‌ردن موهای خشک و تأمین رطوبت موها 
از آن استفاده می‌شود. 4. اصطلاح فارسی مهارت شنوایی که معادل عربی آن »سمعی« است. 5. گروهی از عنصرها در جدول 
تناوبی که خاصیت فلزی دارند و جداگانه طبقه‌بندی شده‌اند. 6. ذرات پودری و ریزی که در تهیة رنگ‌ها استفاده می‌شود. 7. از 

انواع شکستگی‌ها در سنگ‌های پوستة زمین. 8. وسیله‌ای برای اندازه‌گیری چگالی مایعات. 

عمودی
1. دستگاهی که ارتعاش‌های ناشی از زمین‌لرزه، انفجار یا هر پدیده‌ای را در زمین ثبت میک‌ند. 2. وسیله‌ای برای تجزیة  طول موج‌های 
نور. 3. بازگشت یا انعکاس پرتو نور پس از برخورد با سطح یک جسم. 4. شاخه‌ای از زمین‌شناسی که سنگ‌ها را از لحاظ تریکب، 
ساختار و منشأ مطالعه میک‌ند. 5. قطعه‌های سنگ‌های کوچکی که وارد جو زمین می‌شوند و می‌سوزند. 6. یکی از مقیاس‌ها و واحد‌های  
اندازه‌گیری دما. 7. انرژی تولیدشده از حرکت الکترون‌های مثبت و منفی در داخل مواد رسانا را می‌گویند. 8. جسم آویخته‌ای در 
ساعت‌های دیواری که حرکت نوسانی دارد و به آن »آونگ« هم گفته می‌شود. 9. پروتون‌ها و نوترون‌ها در این بخش از اتم قرار دارند.

حل جدول را با هم ببينيم
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کاردستی گاهی  کنید.  نگاه  خوب  اطراف  به  می زنید،  قدم  طبیعت  در  وقتی 

تکه‌هایی از تنهء درختان در طبیعت وجود دارند که می توانید از آن‌ها 

استفاده کنید تا دیوارهای خود  يا خانه را با آن ها زیبا كنيد.

چوب های منقوش

 حال نوبت شما عزیزان است 
تا چوب های منقوش خود را 

خلق کنید.

برای آویز کردن می توانید کار را سوراخ 

را  آن  کنفی(  طناب)بند  با  و  کنید 
آویزان کنید.

یک  از  حــتماً  مــرحـلـه  ایـن  بـرای 
بزرگ‌تر کمک بگیرید.

طرز ساخت:
1.ابتدا طرح مورد نظرتان را با مداد به صورت کمرنگ روی چوب منتقل کنید.
2. رنگ های مورد نظرتان را روی یک سطح اضافه کنید. این سطح که به 

عنوان  تخته رنگ )پالت( استفاده می شود می تواند طلق باشد.
بزرگ(  خیلی  نه  کوچک  خیلی  نه  مناسب)  اندازهء  در  قلم  یک  3.با 

شروع به رنگ آمیزی کنید.
یکدیگر  با  که  کنید  استفاده  هایی  رنگ  از  طرح  در  که  باشید  داشته  یاد  به 

هماهنگی دارند.
پس ازپايان رنگ آمیزی، در صورت تمایل می توانید از افشانه )اسپری( کیلِر و یا روغن جـلا برای 
پوشانندگی  روی چوب استفاده کنید. اما این را نیز به یاد داشته باشید که پس از مدتی هالـه‌ای زرد 

رنـگ سطــح  کار را می پوشاند.

وسایل مورد نیاز: 
رنگ  حلقه ای(،  صورت  )به  درخت  تنهء  یا  بدنه  از  چوب  تکه 

گواش یا اکریلیک، قلم مو ، ظرف آب و مداد

با هم ببینیم
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با اینکه زبان‌های برنامه‌نویسی »جاوا« و »جاوا اسکریپت« در عنوان شباهت 
دارند، ولی در عمل این دو هیچ ارتباطی به هم ندارند و دو زبان متفاوت هستند.

مهم‌ترین تفاوت کدهای جاوا و جاوا اسکریپت این است که کدهای جاوا 
اسکریپت کلاً متن هستند و روی مرورگرها صرفاً اجرا می‌شوند. ولی کدهای جاوا 
توسط برنامه‌های  کاربردی )اپلیکیشن ها( و ماشین‌های مجازی به اجرا در می‌آیند. 

جاوا اسکریپت هرگز نمی‌تواند به قدرت جاوا برسد. با جاوا می‌توان بزرگ‌ترین 
برنامه‌های تحت ویندوز یا برنامه‌هایی برای تلفن‌های اندرویدی طراحی کرد، در 
حالی که جاوا اسکریپت برای نوشتن برنامه‌های سمت وب کاربرد دارد. نمایش 
ساعت، تاریخ، مبدل واحد، ماشین حساب‌های کوچک، تغییر المان‌های صفحة وب، 
تغییر متن‌ها، واکنش به عمل کاربر و ... بخشی از کارهایی است که جاوا اسکریپت 

می‌تواند انجام دهد.
البته اگر می‌خواهید سراغ طراحی وب بروید، حتماً باید جاوا اسکریپت را یاد 

بگیرید؛ زیرا:
  ساخت موتورهای جست‌وجو، تجارت الکترونیک، سامانه‌های مدیریت 
محتوا، و همچنین طراحی واکنشگرها،  رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های کاربردی 

)اپلیکیشن‌های( تلفن، بدون آن تقریباً امکان‌پذیر نیست.
  در توسعةبازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های مرورگرها کاربرد فراوانی دارد.

  طراحی و توسعة وبگاه‌ها )وبسایت‌ها( بدون جاوا اسکریپت معنا ندارد. هم 
در ظاهر وبگاه )UI( و هم در بخش مدیریت وبگاه‌ها )Back End( تعیین‌کننده 

است.
  امکانات بسیاری را می‌توان با استفاده از کتابخانه‌ها و برنامه‌های واسط 
)فریم‌ورک‌های(  کاربردی، همچون »ویی‌و« ، »ری‌اکت«  و »آنگولار«  به خدمت 

گرفت.
در این وبگاه می‌توانید به رایگان جاوا اسکریپت را یاد بگیرید:

https://otedia.com/course/javascript-fundamental-course

          سعید چگینی
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داستان ذهن زیبا
دوستان عزیز پاتوق،‌ سلام.

امیدواریم حالتان در این روزهای سرد زمستانی حسابی خوب باشد. حدس می‌زنیم حالا 
اوضاع درس و زندگی به یک ثبات نسبی رسیده باشد. اگر هم نرسیده و هنوز با امتحان‌ها 

و اتفاق‌های عجیب زندگی در کشمکش هستید، خاطرتان را مکدر نکنید. چند دقیقه دور از 
شبکه‌های مجازی، در قسمت یادداشت گوشی‌تان یا روی تکه کاغذی درباره‌اش بنویسید. 

اجازه بدهید آن احساس‌های موهوم به شکل بخارها رنگارنگ و عجیب، به کلمه تبدیل 
بشوند. مهم نیست اگر خوشگل و تمیز و ادبی نباشند؛ واقعاً نیست. 

الان که سرتان خلوت‌تر شده و با جریان زندگی بیشتر همراه شده‌ايد، بد نیست 
جست‌وجویی هم در محله و شهر بکنید و ساختمان صبور و مهربان کتابخانه را که 

منتظرتان است، پیدا کنید. فرصت خوبی‌ است که کمک‌م با کتاب‌های توی قفسه‌هایش آشنا 
شوید و خوب‌هایش را گوشة ذهنتان داشته باشید تا وقت فراغت یا در تعطیلات سراغشان 

بروید. 

وحیده ابراهیمی‌وند از آذربایجان غربی
وحیده داستانی با عنوان »نورهای مهربانی« برایمان ارسال کرده است. قسمت کوچکی از 

آن را بخوانیم:
»... یکی از روزها، همة حیوانات برکه تصمیم گرفتند از پری زیبا و مهربان بپرسند نورها 
را از کجا آورده است. همة حیوانات جمع شدند کنار برکه. آن‌هایی که در آب زندگی 
می‌کردند روی آب، ‌و آن‌هایی که در خشکی زندگی می‌کردند، روی چمن ایستادند و 
منتظر ماندند تا پری برکه بیاید. بعد از اینکه پری مهربان آمد، همة حیوانات برکه با احترام 
به او سلام کردند. پری مهربان آرام‌آرام روی آب راه می‌رفت تا به برگ بزرگ و سبز 

رسید و با وقار تمام روی برگ بزرگ ایستاد و به تمامی حیوانات نگاه کرد و ...«
وحیده عزیز، باید به خاطر صبر و حوصله‌ات به تو تبریک بگوییم! این البته نشان 
می‌دهد که نوشتن را واقعاً دوست داری. مهم‌ترین ویژگی داستانت این است که از 
اول تا آخرش را با آرامش و حوصله تعریف کرده‌ای. این به کارت انسجام بخشیده 
است. آیا نمی‌شد به جاهایی بیشتر بپردازی؟ بله که می‌شد! اما در کل کار خوبی از 

آب درآورده‌ای. 
داستانت تصویرهای لطیف و زیبایی دارد و می‌توانی باز هم به این تصویرها اضافه 
کنی. ما دوست داریم بدانیم داستان در ذهن تو چه شکلی است. مثلاً نورهای زیبا 
چه جوری هستند؟ چه رنگی دارند؟ دشت سرسبز و برکه در ذهن تو چه شکلی 
هستند؟ دوست داشتیم جاهای دیگر داستان هم، آن  ظرافتی را که در توصیف 
راه‌رفتن و ایستادن پری روی آب به خرج داده‌ای، ببینیم و لذت ببریم. در آن قسمت، 
هم سادگی زبانت را حفظ کرده‌ای، هم لطافت شاعرانة زیبایی به آن بخشیده‌ای. 
درون‌مایة داستانت هم خوب بود؛ شاید بتوانی چیزهای خیال‌انگیزتری هم بنویسی. 

اگر چیز جدیدی نوشتی ما خیلی دوست داریم بخوانیمش. لطفاً برایمان بفرست.

مونا روح‌نواز، ۱۴ساله از 
اردبیل

مونا داستان »آهوی سر به هوا« 
را برایمان  فرستاده است.

موناجان، استفاده‌ات از کلمه‌ها 
خیلی جالب است. تو مثل یک 
گیاه کوچک که می‌توانی رشد 
کنی و به درختی باشکوه تبدیل 
شوی! از خودت مراقبت کن و به 
گیاه کوچک درونت آب و خاک 

و نور مناسب برسان؛ یک روز 
شکوفه‌ها و میوه‌های تر و تازه‌اش 

شگفت‌زده‌ات می‌کنند. راهش را هم 
که بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم: 
»کتاب خوب بخوان و هرچه دلت 
خواست بنویس؛ به همین سادگی!«

اتــوق فاطمه‌يوسف‌زاده
پ
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نیکا گرجی‌نژاد، یازدهم تجربی از گچساران
نیکا با شعری زیبا و یک سؤال همراه ماست. در اینجا 

بخشی از شعر را می‌خوانید:
... از چنگال کلی به نام دریا

و در سراسیمگی بی‌صدای شب
مردی ریش‌سفید

پارو می‌زند،
دریا را مثل دیگ خورش هم می‌زند

شده  ریخته  قایق  کف  صدف‌های  با  هم‌صدا  و 
می‌خواند:

»آه ملوان من ملوان من«
و صدف‌ها می‌گویند:

»ای پدر هفت‌دریا کجاستی!
در میان گریه‌های مرغ ماهی‌خوار به دنبالت می‌گشتم 

... او گفت تو را ندیده است.
و تنها نهنگ این دشت مایع هم ادعا می‌کند

آخرین خبرهایش از همان زمانی است که تو!
مادرش را نجات داده بودی«

دریا غرش می‌کند
و صدای صدف‌ها را می‌شکند ... .

نیکاجان به دنبال ماجرایی که از کلاس ادبیات تعریف 
کردی، پرسیده بودی که: »آیا استفاده از اصطلاحات 

محاوره‌ای در متن ادبی اشکالی دارد؟« 
در جواب باید بگوییم ادبیات در طول چند قرن گذشته، 
زندگی  از  ناشی  تغییراتی که  است؛  تغییر شده  دچار 
اجتماعی انسانی بوده‌اند. به این سبب در دوران معاصر، 
ادبیات بیش از پیش از ایده‌آل‌ها و اندیشه‌های ماورایی 
فاصله گرفته، به بیان دیگر، ادبیات به زندگی اجتماعی 
محتوای  از  فاصله  با  و  کرد  پیدا  ورود  حاضر  انسان 
واقع و ممکن  به جهان  و...  اساطیری، حماسی، عرفانی 
انسانی، و امکان‌ها و چالش‌های آن پرداخت و در همین 

راستا هم زبان عامیانه را به کار گرفت. 
برای همین، استفاده از اصطلاح‌های عامیانه و محاوره‌ای 
که نشانه‌ای از حیات متغیر و بقای مدام ادبیات محسوب 
می‌شود، از سویه‌های جدانشدنی نوشتار عصر حاضر است  
به چشم  معاصر  برتر  نویسندگان  و  شاعران  آثار  در  و 
به  که  را  کلمه‌ای  هر  و  نباش  نگران  خلاصه  می‌خورد. 
نظر خودت درست است، هرجا خواستی بگذار. البته یک 
محبت بزرگ هم به خودت بکن و هرچه بیشتر و بیشتر 
شعر بخوان؛ از شاعران ایرانی، عرب، انگلیسی، فرانسوی و 

همه‌جای جهان.

آرزو سلطانلو، ۱۶ساله از قزوین 
آرزو داستان »دست مادرم« را برایمان فرستاده است. قسمتی از آن 

را اینجا بخوانید:
»... به همین سادگی نور خورشید از چشمان آسمانی‌ام محو شد. تمام من، 
ذره‌ذره وجودم در آن لحظه گم شد و سایه‌ها مرا احاطه کردند. من دیگر دنیا 
را ندیدم. درد دارد، بسیار هم درد دارد، شکسته‌شدن تنها فانوس در دست 
یک انسان، در میان تاریکی. سنگینی عجیبی بر سینة آدم به وجود می‌آورد و 
سینه شدیداً درد می‌گیرد. یا شاید هم مانند شعله‌های آتش بسوزد. با اینکه 
اما گوش‌هایم صداهای درهم و برهمی  چشمانم سر سوزنی سو نداشت، 
می‌شنید. انگار در توهم به سر می‌برم. گوش‌هایم، صدای ناله‌های »برکه« 
را می‌شنید. صدای آژیر پلیس و اورژانس را می‌شنید، صدای شلوغی مردم و 

همچنین صدای قطرات باران را که به زمین مشت می‌کوبیدند ...«
با توجه به حال شخصیت اصلی،  ابتدای داستانت،  آرزوجان، لحن موهوم 
القای حال و هوا به خواننده کمک می‌کند. این نمونه  به  مناسب است و 
همان چیزی است که خیلی نویسنده‌ها توصیه‌اش می‌کنند: »به جای توصیف 
تک‌کلمه‌ای، کاری کنید که خواننده خودش ادراک و احساس کند.« مثالش 
می‌شود اینکه وقتی شخصیت داستانت عصبانی است، به جای اینکه بنویسی: 
»او خیلی عصبانی شد«، حالت‌ها و رفتار او را طوری توصیف کنی که خواننده 
خودش بفهمد که شخصیت داستان عصبانی شده است. این‌طوری واقعی‌تر و 

ملموس‌تر به‌نظر می‌رسد. 
در ادامه داستانت خیلی سریع پیش می‌رود. این سرعت می‌تواند عمدی هم 
باشد، اما در مورد متن تو این‌طور به‌نظر نمی‌رسد. شاید بعداً فرصت کنی چند 
صحنه، کمی فضا، نور، رنگ، صدا، حالت و خیلی چیزهای دیگر به داستانت 
این کار واردی و فقط صبر و تمرکز لازم  به‌نظر می‌رسد در  اضافه کنی. 
داری. نکتة دیگر اینکه وقتی داستانت یک گره و نقطة اوج دارد، بهتر است 
گره‌گشایی هم داشته باشد. این‌جوری خواننده احساس بهتری خواهد داشت. 
ما در داستان تو می‌فهمیم که یک تصادف خودرو اتفاق افتاده، ولی دقیقاً 
نمی‌فهمیم که چه چیزی باعث تصادف شده و قبلش چه اتفاقاتی افتاده است. 
امکان دارد تو بتوانی این مشکل را با اضافه‌کردن حتی یک جمله حل کنی. 
خلاصه خجالت نکش! فکرکن دو نفر به نوبت می‌آیند پشت بلندگو و یک 
داستان را تعریف می‌کنند: یکی با خجالت، سریع و بی‌حوصله، آن یکی راحت 
و با آب‌و‌تاب. از شنیدن کدامش لذت می‌بری؟ خودت موقع داستان‌نوشتن 
شبیه کدامشان هستی؟ شبیه کدامشان دوست داری باشی؟ شبیه همان باش 

که دوست داری؛ کاری ندارد!
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تصــویرخواندنتصــویرخواندن
        مریم سلیمی

 ســواد
 رسـانه

قسمت 
دوم

آشنایی با سواد بصری، قوانین ادراکی، مبانی هنرهای تجسمی، 
نمادهای تصویری و رنگی و ... ضمن کمک به توان خوانش 
آثار  بفهمیم  تا  میک‌ند  یاری  را  ما  آن‌ها،  تفسیر  و  تصویرها 
تبلیغاتی با چه فن‌ها )تکن‌کیها( و روش‌هایی و با پایبندی به 
چه مبانی و قوانینی تولید می‌شوند. با درک این نکات می‌توانیم 
متوجه شویم که چطور به مدد آثار بصری میک‌وشند بر ما به 

عنوان مخاطب تأثیر بگذارند. 
در شمارة پیش با تعریف سواد بصری و الزامات آن و نکاتی 
این  از  با آنچه پیش  از مبانی هنرهای تجسمی آشنا شدیم. 
آموختیم، قطعاً می‌دانید که چرا در تصویر، بطری نوشابه در 
بالای کادر قرار گرفته است؛ چون بناست تبلیغ نوشابه، یک 

نوشابة سبک را  القا کند.

خط
دسته‌بندی‌های متفاوتی از خط وجود دارند. از جملة این دسته‌بندی‌ها می‌توان به خط‌های 
افقی،  عمودی و مورب اشاره کرد. هر یک از این خط‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند. مثلًا خط 
افقی آرام و آرامش‌بخش است و حالت سکون و استراحت را القا میک‌ند. اگر به شما گفته شود 
یک دریای آرام بکش بیشتر سعی خواهید کرد آن را با خط‌های افقی ترسیم کنید تا با خط‌های 

منحنی و  مواج.
خط‌های عمودی نمادی از سرسختی، غرور، شادی‌آفرین و  تحرک هستند. حرکت خط عمودی 
از پایین به بالا، صعود به سوی آسمان و سب‌کشدن و پرواز است. با این توضیحات قطعاً می‌توانید 
بگویید که چرا در تصویر روبه‌رو، نوشابه به جای  اینکه وارد لیوان شود، در جهت مخالف و رو به 

بالا حرکت کرده است؛ چون این نیز تبلیغ یک نوشابة سبک است.
خط‌های مورب معمولاً در جلب توجه مخاطب موفق عمل میک‌نند. این خط‌ها می‌توانند در 
تصویر حس حرکت و پویایی به وجود آورند. انرژی و پویایی موجود در خط مورب بسیار بیشتر 

از حس تحرک در خط عمودی است. همچنین این خط می‌تواند القاگر حس تزلزل باشد.
بزنید چرا  آیا می‌توانید حدس  توضیحات،  این  با 
برای نشان‌وارة )لوگوی( »شبکة سه«، به جای سه خط 
عمودی، سه خط مورب در نظر گرفته شده است؟ با 
توجه به شعار و کارکرد این شبکة تلویزیونی )شبکة 
ورزش و جوانان(  می‌توانید به این سؤال پاسخ دهید. 

بافت
سطح و رویة هر شی و شکلی دارای ظاهر خاصی است که به آن بافت گفته می‌شود. بافت را از 
طریق لمسک‌ردن و  احساس بصری می‌توان درک کرد. در هنرهای تجسمی، درک بافت‌های مختلف 
از نظر سختی، لطافت، زبری و صافی، و هموار یا ناهمواربودن، معمولاً با دیدن و به صورت بصری اتفاق 
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 ضرب‌آهنگ )ریتم(
در هنرهای تجسمی سعی می‌شود با تکرار منظم 
بصری  ضرب‌آهنگ  تصویری،  عنصر  یک  متوالی  و 
ایجاد شود. ریتم انواع متفاوتی دارد: یکنواخت، متناوب، 
تکاملی، ضرب‌آهنگ و سکون، و موجی. یکی از این 
ماه  ریتم‌ها »ریتم تکاملی« است. روند تغییر شکل كرة‌
در آسمان طی یک ماه، نمونة خوبی از ریتم تکاملی 
است. به یک نمونه از ریتم تکاملی در تبلیغی مربوط 
به یک شرکت خودروسازی توجه کنید. در این تبلیغ 
لوگوی شرکت مربوطه جایگزین ماه کامل شده است.

 تضاد )کنتراست(
را  تضاد  یا  کنتراست  تجسمی،  هنرهای  در 
می‌توان به صورت سایه‌روشن یا تیرگی و روشنی 
و ... شاهد بود. یکی از این تضادها »تضاد بافت« 
را  بافت  تضاد  از  نمونه‌ای  تبلیغ  این  در  است. 

مشاهده میک‌نیم.

می‌افتد. در تبلیغی که در آن سعی می‌شود اثر یک کرم برطرفک‌نندة چروک صورت نشان داده شود، بیشتر تمرکز تبلیغ بر 
بافت صورت است.

برای آشنایی با دیگر عناصر بصری، مانند سطح، حجم و ... می‌توانید به کتاب »مبانی هنرهای تجسمی«،  قابل دریافت از 
پایگاه کتاب‌های درسی مراجعه کنید. در ادامه به یکفیت نیروهای بصری اشاره میک‌نیم.

یا در نمونه‌ای دیگر، یک شرکت خودروسازی توانسته است به کمک کنتراست تیرگی 
و روشنی، به تبلیغ خودروی خود بپردازد. به یاری نورپردازی روی آرم و جلوپنجرة خودرو، 

تصویری از درخت کاج به عنوان نمادی از کریسمس، این تبلیغ ارائه شده است.

به این دو تصویر نگاه کنید. حدس می‌زنید در این دو اعلان )پوستر( که مربوط 
به تبلیغ نوشابة کوچک )مینی( یک شرکت تولید نوشابه است، بر کدام‌یک از 

یکفیت‌های بصری تأیکد شده است؟
کمی در این خصوص فکر و بررسی کنید.
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جواب معما را به 
دفتر مجله به نشاني 

صفحة بعد ارسال كنيد و 
به قيد قرعه جايزه 

بگيريد.

    مجيد عميق
نرمش

     ذهن

4

2

1

3

معما
پسرکی در جنگل با کی شیر و پلنگ روبه‌رو می‌شود. شیر روز‌های دوشنبه 
و سه‌شنبه و چهارشنبه حرف‌های دروغ می‌زند و سایر روزها راست‌گوست. 
پلنگ هم شنبه و پنج‌شنبه و جمعه به دروغ حرف می‌زند و سایر روزها 

راست‌گوست.
شیر به پسرک می‌گوید: »حرف‌های دیروز من دروغ بود. پلنگ می‌گوید: »من 

هم همین‌طور.« آن روز کدام روز بوده است؟

? 6 43 1 6

6 1 21 1 3

1 5 22 0 3

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید.

9 6

7 7
42 7 3

6 4
40 8 2

3 2?

با توجه به رابطه‌ای که در هر مجموعه دایره‌های 
پنج‌گانه وجود دارد، جای علامت سؤال عدد درست 

را حدس بزنید و بنویسید.

+ +
+ +

+ +

=
=

=
=

-

30
18

2
?? 5 8

88

6

1 6
48
7

2 9
63

5

9 3
?

8

آیا می‌توانید در مدت يك دقيقه ارزش عددی 
هر کدام از این میوه‌ها را محاسبه کنید؟

آیا می‌توانید جای علامت سؤال 
عدد درست را حدس بزنید؟
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 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارة پیامک 3000899596 

5

7

6

8

 جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید.

 

1   3   9   7    ۶   ۵    ۲    8   4
3   9   2   ۸    5   4    7    6   1
5   6   7   2    1   8    4    3   9
۸   4   ۶   9    2   3    ۵    1   7
4   ۲   8   1    7   6    ۹    5   3
9   ۷   1   3    8   ۲    6    4   5
2   1   4   5    ۳   ۹    8    7   ۶
7   8   ۵   ۶    4   ۱    3    9   ۲
6   5    3   4    9   7    1    2   8

سودوکوی زیگزاگی

با توجه به رابطة موجود در شکل چپ به راست 
در بالا، کدام کی از شکل‌های زیر باید در جای 

خالی قرار گیرد؟

آیا می‌توانید جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید؟ )راهنمایی: در جهت عقربه‌های 

ساعت حرکت کنید.(

?

   ج                    ب                  الف

   س                  د

۵۶
۱۱۴

۲۳۲

۴۷۰
۹۴۸

۱۹۰۶

۳۸۲۴

؟

)9×17(+18=171
)8×13(+16=120
)11×12(+20=?
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زندگی و مرگ ستارگان چگونه است؟

با وجود اینکه ستارگانی  که 
در آسمان شب می‌بینیم، نقطه‌های نورانی 

کوچک و کم‌فروغی به نظر می‌رسند، اما در واقع هر 
ستاره گوی گازی غول‌پکیر و بسیار داغی است که می‌تواند نور 

خود را از میلیون‌ها و میلیاردها یکلومتر آن‌طرف‌تر به چشمان ما 
برساند. همة ستارگان جهان هستی در دوران حیات خود بدون لحظه‌ای 

وقفه به انتشار نور و گرما ادامه می‌دهند تا زمانی که لحظة مرگ و نابودی‌شان 
فرا برسد!

تا به حال کلمه‌هایی مانند »سیاه‌چاله«، »ابرنواختر« یا »غول‌ سرخ« به گوشتان 
خورد‌ه ‌است؟ جالب است بدانید هر کدام از این‌ نام‌ها کیی از مرحله‌های زندگی 
ستاره‌ها هستند. هر ستاره با توجه به مقدار جرم و ماده‌ای که در خودش جا 
داده است، در طول زندگی‌اش مرحله‌های متفاوتی را پشت سر می‌گذارد. 

البته  می‌شوند.  ستاره  مرگ  و  زندگی  تولد،  شامل  مرحله‌ها  این 
همان‌طور که می‌دانید، ستاره‌ها موجودات زنده نیستند که واقعاً 

متولد شوند و یا بمیرند! این عبارت‌ها فقط اصطلاح‌هایی 
هستند که به‌وجودآمدن، تحول و ازبین‌رفتن 

ستاره‌ها را توصیف میک‌نند.

تولدت مبارک
گاهی در اطراف یا درون سحابی‌ها اتفاق‌هایی رخ می‌دهند که بخش کوچکی از 
سحابی را به‌کی‌باره فشرده میک‌نند. مثلاً ممکن است موج‌های ضربه‌ای حاصل از کی 
انفجار ستاره‌ای باعث این فشردگی شوند. به دلیل اینکه در ناحیة فشرده شده مادة 
بیشتری وجود دارد، نیروی جاذبة بیشتری هم به‌وجود می‌آید و آن ناحیه همین‌طور 
فشرده‌تر و سنگین‌تر می‌شود! فشارهای گرانشی باعث بالارفتن دمای این بخش 
می‌شوند. این تودة گازی داغ و فشرده قرار است به زودی به کی ستارة درخشان و 
زیبا تبدیل شود، اما فعلاً در مرحلة »پیش‌ستاره« قرار دارد. کی ستاره ممکن است چند 

صد هزار سال در مرحلة پیش‌ستاره بماند!

زایشگاه ستاره‌ای
همة ستارگان از گاز تشیکل شده‌‌اند، به همین دلیل است که زایشگاه ستارگان ابر گازی 
بسیار متراکم و غول‌پکیری است! به این توده‌های عظیم‌الجثه که در فاصله‌های بین‌ستاره‌ای 
در کهکشان‌ها قرار دارند، »سحابی« می‌گویند. سحابی‌ها عمدتاً از گاز هیدروژن، هلیوم و 
گردوغبار میان‌ستاره‌ای تشیکل شده‌اند. البته همة سحابی‌ها نمی‌توانند محل تولد ستارگان 
باشند. نوع دیگری از سحابی‌ها که به »سحابی‌های تارکی« مشهورند، بسیار سرد هستند 
و از خود نوری ندارند. معمولاً هم محل مناسبی برای تشیکل ستارگان نیستند. سحابی‌ 
نشری و بسیار درخشندة »جبار«، در صورت فلکی »شکارچی«، نمونة‌ معروفی از زایشگاه 
ستاره‌ای در آسمان است. این سحابی تقریبا 1500 سال نوری از ما فاصله دارد. همین 
الان که در حال خواندن این مطلب هستید، چندین ستارة زیبا در حال متولدشدن در این 

سحابی پرنور هستند. 

ت !
اس

اينجا زايشگاه ستارگان 
 تصویرگر: فرامرزکشتکار

خاطره بهي

آسمانراه 
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زندگی با هم‌جوشی
در قلب همة ستارگانی که در آسمان شب می‌بینیم، کی »واکنشگاه )راکتور( 
هسته‌ای« بسیار قدرتمند و خارق‌العاده وجود دارد. در این واکنشگاه واکنشی 
شیمیایی به نام »هم‌جوشی هسته‌ای« اتفاق می‌افتد. واکنش شیمیایی مزبور 

می‌تواند در هر دقیقه معادل 10 میلیارد بمب اتم انرژی آزاد کند!
در هم‌جوشی هسته‌ای، اتم‌های هیدروژن به دلیل فشار و گرانش بیش از 
حد هستة ستاره، به شدت با کیدیگر برخورد میک‌نند و اتم‌های هلیوم را به 
وجود می‌آورند. هم‌جوشی هسته‌ای کی واکنش هسته‌ای بسیار گرماده ‌است 
و انرژی زیادی آزاد میک‌ند. در کی ستارة متوسط مانند خورشید، در هر 

دقیقه 500 میلیون تن هیدروژن به هلیوم تبدیل می‌شود!

پیش‌ستاره‌ها در حال دست‌وپنجه نرمک‌‌ردن با دو نیروی به‌شدت قدرتمند 
هستند: نیروی گرانش که سعی میک‌ند پیش‌ستاره را متراکم کند، و نیروی افزایش 
دما که می‌خواهد آن را منبسط سازد. پیش‌ستاره باید تلاش کند؛ قدرت هر دو نیرو را 

به کی اندازه برساند. در این حالت است که به تعادل می‌رسد و می‌تواند متولد شود.
پیش‌ستاره تا حدی خودش را منقبض میک‌ند تا دمایش ثابت شود و به تعادل 
برسد. در این شرایط فعالیت‌های هسته‌ای آن آغاز می‌شود و قلب ستاره شروع به 
تپش میک‌ند. به محض اینکه نخستین اتم‌های هیدروژن درون پیش‌ستاره در اثر 
انقباض زیاد به کیدیگر برخورد کردند، انرژی خارق‌العاده‌ای آزاد می‌شود و این گوی 

گازی غول‌پکیر نورافشانی میک‌ند؛ تولدت مبارک ستاره!

داستان پایانی
مرگ هر ستاره بر اساس میزان ماده‌ای که در درونش وجود دارد، تعیین می‌شود. ستارگان 
متوسط و کم‌جرم مانند خورشید، پس از آنکه تمام هیدروژ‌ن‌های خود را در واکنش هم‌جوشی 
هسته‌ای به هلیوم تبدیل کردند، دوباره تعادلشان به هم می‌خورد و منبسط می‌شوند. هلیوم 

قرمز رنگ این ستارگان را به »غول سرخ« تبدیل میک‌ند. 
غول‌های سرخ پس از چند میلیون سال کمک‌م ناپایدار می‌شوند و گاز‌های خود را به اطراف 
پراکنده میک‌نند. این گازها کی »سحابی سیاره‌نما« به وجود می‌آوردند که در مرکز آن کی 
هستة ستاره‌ای سرد و خن‌کشده باقی مانده است؛ کی »کوتولة سفید«! کوتوله‌های سفید 
بقایای ستارگان تقریباً سبک جهان هستند، اما کی قاشق چای‌خوری از آن‌ها معادل کی فیل 

روی زمین وزن دارد!
داستان مرگ ستارگان سنگین‌تر هیجان‌انگیزتر است. هنگامی که تمام سوخت این ستاره‌ها 
تمام می‌شود، به کی »ابرنواختر« تبدیل می‌شوند؛ یعنی مواد خود را با کی انفجار خارق‌العاده 
با سرعتی در حدود 40000 یکلومتر بر ثانیه به اطراف پرتاب میک‌نند. در نهایت از بقایای 
این انفجار کی »ستارة نوترونی« یا کی »سیاه‌چاله« بر جای می‌ماند. ستارگان نوترونی بسیار 

فشرده و متراکم هستند، به‌طوری که کی قاشق از آن‌ها کی میلیارد تن جرم دارد!
سیاه‌چاله‌ها بقایای انفجار ابرنواختری ستاره‌های بسیاربسیار پرجرم و غول‌‌پکیر هستند. 

سیاه‌چاله‌ها آن‌قدر سنگین هستند که می‌توانند تمام ستارگان اطراف و حتی نور را ببلعند!

ت !
اس

دانش‌نامهء اخترشناسیاينجا زايشگاه ستارگان 
مخاطب این کتاب علاقه‌مندان به اخترشناسی 
هسـتند. واژگان تخصصــی و پدیده‌های 
اخترشناسی در این کتاب معرفی و گردآوری 
گویا  تصویرهای  با  واژگان  بیشتر  شده‌اند. 
همراه‌‌اند و شرح حال مختصر دانشمندان در 
کنار نام آن‌ها آورده شده است. این دانش نامه 
به صورت الفبایی تدوین و دربارۀ فاصلۀ اجرام و 
اندازه‌ها، از یکای سال نوری استفاده شده است.

مؤلف: علي بشر دانش       ناشر: افق
سال چاپ: 1398            تلفن:02166408646  

بیشتربخوانیم

شماره 5- بهمن 1401 شماره 5- بهمن 1401 37

 
37



پله پله با ورزشآشنايي با تمرين هاي ساده و كم هزينه

تمرین‌های ساده و کم‌هزینه باسكو  و پله
کمتر از ۴۰ سال پیش بود که این وسیلة ورزشی با نام »سکو« )اسِتِپ( ساخته 
شد تا همه به کمک آن بتوانند در کمترین فضای ممکن ورزش کنند. خیلی از شما 
در آپارتمان‌های کوچک زندگی میک‌نید و شاید به‌راحتی نتوانید جست‌و‌خیز کنید 
و بدوید. اما با سکو می‌توانید به همان اندازه تحرک داشته باشید. تنها کافی است 
که کی یا چند سکو داشته باشید. اما اگر در خانه چنین وسیله‌ای را ندارید، چه باید 

بکنید؟ 
پاسخ آسان است. می‌توانید از پله‌های خانه یا پارک محله‌تان استفاده کنید. بله! 
همان پله‌هایی که هر روز انسان‌های زیادی از آن بالا و پایین می‌روند، می‌توانند وسیلة 
ورزشی بسیار خوب و مناسبی باشند. حتی کی چهارپایة نه چندان بلند )به ارتفاع 
کی پله( نیز می‌تواند نقش سکو را برایتان بازی کند. البته به این شرط که لیز نخورد 

و هر قدر روی آن پریدید، از جایش تکان نخورد. 

شنای سوئدی در حالت  عادی
بسیاری از شما چگونگی انجام شنای سوئدی را می‌دانید. در این حرکت باید 
پاهای خود را دراز کنید، به طوری که کف دست‌هايتان روی زمین باشد. سپس در 
حالی که دست‌هایتان از آرنج خم می‌شوند، بدنتان را به زمین نزدکی کنید. آنگاه مجدداً 

دست‌هایتان را صاف کنید تا کل بدنتان از زمین فاصله بگیرد. در 
تمام این حرکات، محل قرار گرفتن پاهایتان ثابت است و 

نباید تکان بخورد.

یا در فضای مجازی  تا به حال سری به باشگاه‌های ورزشی زده باشید،  اگر 
فیلم‌های مربوط به تمرین‌های ورزشی را با دقت تماشا کرده باشید، حتماً وسیله‌ای 
مکعب‌مستطیل شکل را دیده‌اید که ورزشکاران روی آن می‌روند و با بالا و پایین 
رفتن از آن، حرکت‌های ورزشی انجام می‌دهند. اما آیا تا به حال فکر کرده‌اید که این 

مکعب‌مستطیل چیست؟

         ورزشجــهان

 مهدی زارعی
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شنای سوئدی با سكو
حالا اگر سکو داشته باشید، می‌توانید پاهایتان را روی آن )یا روی پله( بگذارید و همین شنا 
را انجام دهید. حتماُ متوجه می‌شوید که در این حالت، انجام حرکت بسیار سخت‌تر می‌شود. 
دلیلش ساده است: زیرا پاهایتان از حالت عادی بالاتر آمده است و این موضوع فشار بیشتری 

به دست‌ها و بدنتان وارد میک‌ند. 

نوع دیگری از شنای سوئدی با سکو
در این حالت باز هم مثل قبل شنا می‌روید، اما این بار پاهایتان روی زمین‌اند، کیی از 
دستانتان روی سکو قرار دارد و دست دیگرتان روی زمین است. از آنجا که دست روی زمین، 
بیشتر باید خم شود، مطمئنا کار سخت‌تری دارد. اما دست دیگر که روی سکو قرار دارد، زودتر 
خم می‌شود و فشار کمتری به آن می‌آید. اگر کی بار این کار را انجام دهید، حتماً حس میک‌نید 
که حفظ تعادل بین دو دست هنگام شنا، کار سختی است. البته با اندکی تمرین، این کار هم 

عادی و آسان می‌شود.

وی ک نوع دیگر
اگر تمام این نوع شناها برایتان دشوار است، پس ابتدا از روش آسان‌تر آغاز کنید و هر دو 
دست را روی سکو بگذارید. به این ترتیب، دست‌هایتان از بقیة قسمت‌های بدن )مخصوصاً 
پاهایتان( در سطح بالاتری قرار می‌گیرد و راحت‌تر شنا را انجام می‌دهید. اگر مدتی این کار را 

انجام دهید، دست‌هایتان قوی‌تر می‌شوند و می‌توانید انواع قبلی شنا را هم انجام دهید.
اگر چندین پله در برابرتان دیدید، می‌توانید به سمت پلة بالایی بدوید. دویدن به سمت بالا 
خیلی زود شما را خسته میک‌ند و به تمرین زیادی نیاز دارد. حالا هر قدر تعداد پله‌ها بیشتر 
باشد، کار سخت‌تری دارید. دلیل سختی این تمرین هم مشخص است. شما هنگام دویدن در 
مسیری صاف به سمت جلو می‌روید. اما هنگام دویدن روی پله‌ها باید به سمت بالا حرکت 
کنید و این کارتان را دشوار می‌سازد. نوع دیگری از این تمرین هم هست که می‌تواند برایتان 
سخت‌تر باشد. به این صورت که با پاهای جفت، به سمت بالا بروید و پله‌ها را کیی بعد از 

دیگری با پرش طی کنید. 
اگر هم خیلی این کار را آسان انجام می‌دهید، می‌توانید به صورت ت‌کپا )لیِ( از سکو یا پله 
به سمت بالا بپرید. قطعاً این کار هم ابتدا دشوار است، اما به‌مرور عادت میک‌نید و به‌راحتی 

آن را انجام می‌دهید!

از پایین به بالا
حواستان باشد، تمام حرکت‌هایی که با سکو یا پله انجام می‌دهید، از پایین به بالا باشند. به 
هیچ عنوان )باز هم تأیکد میک‌نیم به هیچ عنوان( این حرکت‌ها را از بالا به پایین انجام ندهید. 
مثلاً پرش‌هایتان از پلة بالایی به پلة پایینی نباشد، یا از پله‌های بالایی به سمت پله‌های پایینی 
ندوید. این کار باعث می‌شود که فشار زیادی به زانوهایتان وارد شود و دچار زانو درد شوید. 

همیشه حرکاتتان به سمت پلة بالاتر انجام شود و موقع پایین‌آمدن به‌آرامی این کار را 
بکُنید.

همین حرکت‌های به‌ظاهر ساده باعث هماهنگی حرکت اندام‌های بدن شما می‌شوند. 
همچنین قدرت بدنی و استقامت شما شرایط بهتری پیدا میک‌نند؛ البته به شرط آنکه این 

تمرین‌ها را به شکلی منظم انجام دهید!
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حواسـم جـمع آمدنش بـود. کمـی آن طرف‌تـر از مـن، 
چند مـرد گـرم گـفت و گـو بـودند. بـا چـشم و ابرو وانمود 
کـرد کـه سرجایم بایستم تا به من برسد. انگار با من کار مهمی 
داشت. پشت آرنجم زخم بزرگی برداشته بود. از نخل ابوسالم 
که بالا رفتم به نیم‌شاخه‌ای گیر کرد و قسمتی از آن زخم 
برداشت. حالا جای آن داشت ذق ذق میک‌رد. آفتاب سوزان 
رخ به رخ من می‌تابید. آنقدر زیاد که چشم‌هایم را نیمه باز 
کرده بودم. اما مثل بقیه عرب‌ها عادت نداشتم که خودم را از 
آن گم کنم. فقط سر و رویم با شال زردی پیچیده شده بود. من 
سوار بر الاغ بودم و او سوار بر اسب که به من رسید. دایی‌ام 
بود. مردی که هم سن و سالم بود و از بچگی باهم دوست 
صمیمی بودیم. من هر روز سرِ کار می‌رفتم. کارِ کارگری در 
نخلستان، خرما چینی، آبکشی با شتر، گرفتن علف‌های هرز و... 

اما او برای خودش بکیار و بی‌عار بود.
- سلام یوسف!

دایی تا آمد ادامة حرفش را طرفم بپراند، زل زد به آرنج 
دست راستم که آستین آن را تا بازو بالا زده بودم.کج کج 

نگاهم کرد و طعنه‌وار گفت: »دستت چه شده پسر؟!«
 خسته بودم. کمر و هر دو شانه‌ام درد میک‌رد. چون کار 
زیادی انجام داده بودم. از خستگی کار زیاد انگار کمرم قوس 

پیدا کرده بود. جلو آمد، دستم را گرفت و برایم دلسوز شد.
دستت  به  نخل  درخت  تیغ‌دار  شاخة  لابد  وای!  وای   -

کشیده شده؟!
 گفتم: »تقریباً همین‌طورهاست.«
 اوقاتش تلخ شد و سرم داد زد.

- آن از مادر خدا بیامرزت که توی تنور افتاد و مرد. این 
هم از تو که صبح تا شب به خاطر لقمه‌ای نان کار میک‌نی!

»دوباره  گفتم:  و  شدم  تند  طرفش 
می‌خواهی چه بگويی؟ هان؟ خب کار 

فقط چهل شبفقط چهل شب

مجيد ملامحمدي
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بیندازد، تا دست از کار خود بردارم و بروم دزدی. البته خودش 
اسم این کار را دزدی نمی‌گذاشت. برای او برداشتن ظرف و 
از  پولدارِ کار درست و خوبی بود. مخصوصاً  از یک  ظروف 

پول‌داری که گناهکار بود و حق مردم را می‌خورد.
حالا دلم مثل سیر و سرکه می‌جوشید. با دایی از بچگی تا 
الان که بیست سالم بود دوست بودیم. او از خواسته‌اش دست 
بردار نبود. چه باید می‌گفتم؟ آب خشک دهانم را به سختی 

قورت دادم و گفتم: »تا شب به تو خبر می‌دهم!«
 به چشم‌های سبز و درشتش برق افتاد. سوار بر اسبش شد 
و خوش‌حال گفت: »منتظر می‌مانم. تا خواهرزادة عاقلی چون تو 

دوست من است من غمی ندارم.«
سپس رفت. به خانه که رسیدم بعد از کلی کلنجار رفتن با 
خود، به سراغ پدر رفتم. پدر از دوستان امامان معصوم)ع( بود. 
روحیه‌ای آرام داشت و با من پیش از آنکه پدر باشد، دوست 

بود. این پا و آن پا شدم. گفتم: »پدرجان! دایی...«
 با مهربانی پرسید: »دایی چه؟! چیزی گفته؟! بگو یوسف 

جان!«
 ماجرا را از سیر تا پیاز برای پدر تعریف کردم. پدر که 
قیافه‌اش در هم شد.  با دایی میانة خوبی نداشت جا خورد. 
اما خودش را آرام نگه داشت. دست مهربانش را بر شانه‌ام 
گذاشت و گفت: »چه خوب شد که به من گفتی. تو چه دوست 

خوبی برای من هستی پسرم.«
 سپس مرا کنار باغچه نشاند و مهربان تر از قبل گفت: »به 

دایی‌ات بگو به یک شرط قبول است.«
 تعجب کردم. چشم‌هایم گرد شد. پدر ادامه داد: »به او 
بگو همراهت می‌آیم. به شرط این که چهل شب به مسجد 
محله‌مان بیایی و نماز جماعت بخوانی. بعد از چهل شب با هم 

به خانة آن مرد می‌رویم.«
پدر برای حرفی که به من زده بود دلیل آورد. حرف‌های 
دیگری هم به من زد و من آرام شدم. من با اشتیاق به سراغ 
دایی رفتم و ماجرا را به او گفتم. دایی غرق در خوش‌حالی فوری 
گفت: »قبول است. مسجد آمدن و نماز خواندن که کار سختی 
نیست. می‌آیم. چهل شب هم می‌آیم. اما بعدش هرچی که 

بگویم باید انجام بدهی.«
دایی از آن به بعد، هر شب به مسجد می‌آمد. در صف 
نماز جماعت می‌ایستاد و نماز می‌خواند. روزها سپری شد. ما 
هنوز به شب چهلم نرسیده بودیم که دایی یک روز بعد از 
نماز، به طرف من آمد، دست من را گرفت و گفت: »یوسف 
جان! به نظر من دزدی کار بدی است. بیا با هم کارهای خوب 
انجام بدهیم. من هم می‌خواهم مثل تو کار کنم. نماز جماعت 
چیزهای خوب و باارزشی به من یاد داد. من نماز و مسجد را 

خیلی دوست دارم!«

نکنم چه کنم؟ این مردم دور و اطرافمان را ببین. همه کار 
میک‌نند تا روزی به دست بیاورند.« 

از اسب خود  از چهره اش پاک شد.  خندید. آثار خشم 
کارم  چه  ببینم  بودم  نشسته  الاغم  روی  شیکبا  آمد.  پایین 
دارد. از خستگی نای ماندن نداشتم. دوست داشتم زودتر به 
حالا صدای  کرد.  نزدیک  گوشم  به  را  بروم. صورتش  خانه 
نفس‌هایش را می‌شنیدم. آهسته گفت: »بیا همراه هم پنهانی 
برویم خانة اشعث«. من سوراخ‌سُنبه‌های آنجا را بلدم. او آدم 
پولداری است. ما می‌توانیم یکی دو تا ظرف و ظروف نقره‌ای از 
خانه‌اش برداریم و ببریم در یک شهر دیگر بفروشیم. آن وقت 
زندگی‌مان از این رو به آن رو می‌شود. اشعث که آدم خوبی 

نیست؛ پس برداشتن مالش ایرادی ندارد!
مأیوسانه نگاهش کردم. نفسم از شدت غم به سختی از 
میان سینه‌ام بیرون می‌آمد. دایی دوباره همان پیشنهاد روزهای 
قبل را به من داده بود. لابد می‌خواست به جان من تردید 
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مانا
زهـای 

رو

فاطمه نوروزی

پیــــروزیماه ماندگار 

۳ بهمن، ولادت امام محمد باقر)ع(
امام باقر)ع(، امام پنجم مسلمانان هستند و لقب باقرالعلوم 
يعني شكافنده علم‌ها به ايشان داده شده است. يكي از نكات 
براي همه  و  دارد  ايشان وجود  زندگي  مورد  مهمي كه در 
انسان‌هاي آزاده درس‌آموز است، عبارت‌است‌از مبارزة آن 
حضرت با تحريف در معارف و احكام اسلامي؛ در همة زمان‌ها 
مخالفان دين اسلام كوشيده‌اند تا عقايد انحرافي كه با احكام و 
نظام اسلامي در تضاد است را به نام‌هاي موجّه به فكر مردم 
وارد كنند و از اسلام در نظر انسان‌ها يك پوستة غيرواقعي 
بسازند. امام باقر)ع( با اين جريان به‌صورت تشكيلاتي، گسترده 
و مشروح مبارزه كردند و مباني اسلام ناب محمّدي را در 

جامعه نشر دادند.

۱۵ بهمن، ولادت اميرالمؤمنين امام علی)ع(
وجود اميرالمؤمنين)ع( از جهات متعدّد و در شرايط گوناگون 
براي همة نسل‌هاي بشر يك درس جاودانه و فراموش‌نشدني 
است. خواه در عمل فردي خود، خواه در محراب عبادت، خواه 

در مناجات با خالق يكتا، و خواه در مبارزه با نفس و شيطان.
بيان اميرالمؤمنين)ع( در فضاي آفرينش و فضاي زندگي 
انسان همواره پرطنين است: »اي جلوه‌هاي دنيا، اي زيبايي‌هاي 
پرجاذبه كه قوي‌ترين انسان‌ها را به دام خود مي‌كشانيد، برويد 
كس ديگري غير از علي را فريب بدهيد كه علي قوي‌تر از 
اين حرف‌هاست.« قامت او همواره در برابر سنگيني مبارزه 
استوار بود؛ چنان‌كه با قدرت اراده، بازو و جهاد علي، حق زنده 
شد. در ميدان حكومت، معناي حكومت را تغيير داد و تجسّم 
حكومت الهي و عدل مطلق شد. آنچه در چشم و دل او ارزش 
داشت، ايمان، تقوا، اخلاص، جهاد و انسانيت بود. زندگي او 

از  سرشار  شهادت  تا  كودكي  از 
ايثار و ازخودگذشتگي بود. ولادت 
رجب،  ماه  سيزدهم  در  بي‌مثالش 
پدر  اين جهت كه  از  و  قرار دارد 
روز  است،  اسلامي  امّت  مهربان 

ولادتش، روز پدر نام گرفته است.

۱۷ بهمن، وفات حضرت زینب)س(
زينب كبري)س( كي زن بزرگ است. عظمتي كه اين زن بزرگ در چشم ملت‌هاي 
اسلامي دارد، نه از اين جهت دختر علي‌ابن‌ابيطالب)ع( و صديقه طاهره)س( يا خواهر امام 
حسن)ع( و امام حسين)ع( است؛ زيرا نسبت‌ها نمي‌توانند چنين عظمتي را خلق كنند. ارزش 
و عظمت زينب كبري)س( به جهت موضع و حركت عظيمِ انساني و اسلامي او بر اساس 
تكليف الهي است. بخش عمدة عظمت از اينجاست كه اوّلاً موقعيت را شناخت؛ هم موقعيت 
قبل از رفتن امام حسين)ع( به كربلا، هم موقعيت لحظات بحراني روز عاشورا، هم موقعيت 
حوادث كُشندة بعد از شهادت امام حسين را و ثانياً طبق هر موقعيت كي انتخاب كرد. اين 
انتخاب‌ها زينب را ساخت. آنچه از بيانات زينب كبري باقي مانده است و امروز در دسترس 

ماست، عظمت حركت زينب كبري)س( را نشان مي‌دهد.

۱۸ بهمن، روز ملی فناوری فضایی 
چند دهه تلاش علمی محقّقان و دانشمندان و حمایت مسئولان کشور، 
موجب شد تا نخستین ماهواره کاملاً ایرانی به نام امید در تاریخ ۱۴ بهمن 
سال ۱۳۸۷، با موفقّیت‌ به فضا پرتاب شده و جمهوری اسلامی ایران 
رسماً در باشگاه کشورهای دارای توانایی ساخت و پرتاب ماهواره قرار 
گیرد. این ماهواره سه ماه در فضا ماند و پس از پایان مأموریت به زمین 
بازگشت؛ به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی در مصوّبه‌اي، سالروز 
پرتاب ماهواره ملیّ امید به فضا يعني 14 بهمن‌ماه را »روز ملیّ فناوری 

فضایی« نام نهاد.
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دهه مبارك فجر )12 تا 22 بهمن ماه(
در عظمت دهه مبارك فجر و تأثير پيروزي شكوهمند انقلاب 
اسلامي بر تاريخ ايران اسلامي، برش‌‌هايي به مضمون بيانات 

رهبر معظّم انقلاب مي‌آوريم:
دهة فجر، مقطع رهایی ملت ایران جداكنندة گذشته از آینده 
تاريخ است. در حقيقت آیینه‌ای است که خورشید اسلام در آن 
درخشیده و به ما منعکس شده است. دشمنان همواره در تلاش 
هستند موجب فراموشي انقلاب اسلامي از یاد مردم شوند؛ اما 
دهه فجر، انقلاب را به یاد مردم می‌آورد كه تجسّم اراده و 
عظمت امام بزرگوار ماست. اگر انقلاب اسلامی و امام خميني 
نبود و اگر اسلام پرچمدار انقلاب و تحوّل در این کشور نبود، 
هیچ امیدی وجود نداشت که سلطه جهنّمىِ تحقیرآمیز امریکا 
و حکومت دیکتاتورىِ قسىّ‌القلب پهلوی از این مملکت برکنده 
شود. ۲۲ بهمن در حیات تاریخی و ملی کشور و هدایت سرنوشت 
ملت ایران به سوی حق و صلاح نقش بزرگی داشته است، كه 
راهپيمايي در اين روز، مظهر اقتدار ملی است؛ نشان‌دهندة عزم 
عمومی ملت ایران است؛ مظهر همان چیزی است که هر دشمنی 
را در هر حد و اندازه‌ای از اقتدار نظامی و توانایی‌های تبلیغاتی و 

سیاسی، مرعوب میک‌ند. 

۲۹بهمن، بعثت پيامبراكرم)صلي‌الله‌ عليه وآله و سلّم(
بعثــت با اين هدف در عالم پديد آمد كه مكرمت‌هاي اخلاقي و فضيلت‌هاي 
روحي بشــر عموميت پيدا كند و به كمال برسد. تا كسي خود، داراي برترين 
مكارم اخلاق نباشد، خداوند متعال اين مأموريت عظيم و خطير را به او نخواهد 
داد؛ ازاين‌رو، پيغمبر بايد ساخته و پرداخته شود تا خداي متعال وجود او را ظرف 
مناســب وحي خود بداند. بعثت يعني برانگيختگي. دل پيامبر در چهل سالگي 
نوراني‌ترين دل‌ها، خاشــع‌ترين دل‌ها، پرظرفيت‌ترين دل‌ها براي دريافت پيام 
الهي بود. وقتي به اين مرحله از معنويت، روحانيت، نورانيت و اوج كمال رسيد، 
آن‌وقت خداي متعال درهاي آسمان و عوالم غيبي را به روي او باز كرد؛ چشم او 

به عوالم معنوي و عوالم غيبي گشوده شد و اين شد سرآغاز بعثت.

با عمليات اچ3 
بيشتر آشنا شويد

۱۹ بهمن، روز نیروی هوایی 
یکی از گام‌های بلندی که در جریان انقلاب موجب ریشهک‌ن‌ساختن 
حکومت پهلوی شد، حرکت متهورانه نظامیان نیروی هوایی در ۱۹ بهمن 
۱۳۵۷ بود. شمار زیادی از پرسنل نیروی هوایی دست به کار بزرگی 
زده و وظیفه‌ ملی و مذهبی خود را انجام دادند. آن‌ها به اقامت‌گاه امام 
خمینی)ره( رفتند و با انقلاب اسلامی اعلام هم‌بستگی کردند، و سندی 
از افتخار، حماسه، رشادت و ایمان را در برگ‌های زرین تاریخ انقلاب 
اسلامی به ثبت رسانیدند. بیعت پرسنل نیروی هوایی با امام )ره( و 
هم‌بستگی با مردم از عوامل مهم در تسریع سقوط و ریشهک‌نک‌ردن 
رژیم پهلوی بود. به پاس این حرکت نیروی هوایی که در راستای اهداف 
انقلاب بسیار مؤثر بود، روز ۱۹ بهمن به نام »روز نیروی هوایی« در تقویم 

جمهوری اسلامی ایران ثبت شد. 

  

5 بهمن شهادت امام هادی )عليه‌السلام(
امام علي‌النّقي)ع( دهمين امام مسلمين جهان هستند كه لقب 
هادي يعني هدايتگر به ايشان داده شده است. بزرگترين مبارزه 
عليه حاكماني كه خود را در ظاهر مسلمان نشان مي‌دادند و در 
ظاهر امامان را نيز تأييد مي‌كردند، اما ايشان را مانع حكومت 
خود دانسته و سعي در محدود كردن ايشان داشتند. بزرگترين 
مبارزه عليه حاكمان و حاميان ظالم و فاجر، همين بود كه اين امر 
مهم كه ايشان امام هستند را به همه مردم و حاكمان يادآوري 
مي‌كردند. حاكمان كه خود را پيشوا مي‌دانستند با اين روح مبارزه 
همواره مي‌جنگيدند. امام هادي)ع( نيز با تربيت شاگردان بسيار و 
ارتباط گسترده با شيعيان، شبكه عظيم تبليغاتي و تعليماتيِ خود، 

سعي در حفظ مباني اسلام ناب داشتند. 

 بهمن‌ ولادت امام جواد)ع(
امام محمد تقی که به سبب بخشندگی بسیار، لقب جوادالأئمه به ایشان داده 
شد، در روز دهم ماه رجب ولادت یافت. ایشان مانند دیگر ائمه معصومین برای 
ما اسوه و مقتدا است. در نوجوانی به رهبری امت اسلام منصوب شدند و زندگی 
کوتاه ایشان به جهاد با کفر و نفاق گذشت. ایشان اولین کسی بود که بحث آزاد که 
میراث اسلامی ماست را بنیان‌گذاری کرد و با گروه‌های جعلک‌ننده حدیث، با بحث 
علمی و مستدل، وارد جهاد همه‌جانبه شد. به‌طوریک‌ه در سن بیست‌وپنج‌سالگی، 

یعنی در اوج جوانی، وجود مبارکش برای دشمنان خدا غیرقابل تحمل شد.
ارج‌نهادن به تبیین علمی و جهادگونه مبانی دین اسلام، در برابر جریان نفاق و 

تحریف، بزرگ‌ترین درسی‌ است که از امام جواد)ع( می‌گیریم.
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ي
       مريم فرد

 مهارت
 نويسندگي

خون‌ســـرد باش
پیرنگ چیست؟

می‌گویند پیرنگ اسکلت‌بندی داستان 
است. اگر پیرنگ داستان درست طراحی نشود، 

بقیة عناصر داستان در جای درست قرار نمی‌گیرند. 
به این شکل دقت کنید.

   حادثة 1   حادثة 2   حادثة 3

زمان
خط  افقي پایین گذر زمان را نشان می‌دهد. فرض کنید زمان داستان یک 
ساعت است. در این یک ساعت چند حادثه در داستان رخ می‌دهد. پیرنگ داستان 
یعنی این حادثه‌ها علت و معلول هم باشند. یعنی چون »حادثة 1« اتفاق می‌افتد، »حادثة 
2« هم اتفاق بیفتد. و در نتیجه »حادثة 3« پیش بیاید. یعنی هر حادثه‌ای در داستان باید 
علتی داشته باشد و خودش باعث علت حادثة دیگری شود. دقت کنید که این حادثه‌ها نمی‌توانند 

جابه‌جا شوند. یعنی نمی‌توان داستان را از حادثة 2 شروع کرد و بعد به  حادثه‌هاي 1 و 3 رسید.
یک مثال:

 حادثة 1: علی تا دیروقت بیدار می‌ماند و تلویزیون نگاه میک‌ند.
 حادثة 2: علی نمی‌تواند به موقع بیدار شود.

 حادثة 3: علی از امتحان جا می‌ماند.
 حادثة 4: ....

در مثالی که زدم این روابط علت و معلولی کاملاً مشخص هستند. البته هنوز یک داستان کامل شکل 
نگرفته است، بنابراین می‌توان حادثه‌هاي دیگری را هم به همین ترتیب به آن‌ها اضافه کرد تا داستان به 

پایان برسد.

نویسندة خون‌سردی که انشا نمی‌نویسد
یکی از رایج‌ترین اشتباه‌هايي که نویسنده‌های تازهک‌ار مرتکب می‌شوند همین است که داستان‌نویسی را با 
انشا‌نویسی اشتباه می‌گیرند. یعنی داستان را پر میک‌نند از جمله‌های زیبا و پراحساس. غافل از اینکه حاصل 

ک متن ادبی 
برای اینکه بتوانید داستان‌ بنویسید ذوق هنری و توانایی قصه‌گویی کافی نیستند. با این‌ها در نهایت می‌توانید ی

ک مجموعه فرمول و فن هست که حتماً باید یاد بگیرید. داستان 
ک فن است. یعنی ی

ک روایت بنویسید. داستان‌نویسی ی
یا ی

خوب زمانی شکل می‌گیرد که آن قصه‌ها و ذوق‌های هنری با این فن‌ها ترکیب شوند. 

در شمارة قبل قرار گذاشتیم از اینجا به بعد بیشتر دربارة فن داستان‌نویسی صحبت کنیم و در هر شماره به چند اشتباه 

رایج داستان‌نویسان جوان هم اشاره کنیم.
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آموزش نوشتار توصیفی
مهارت‌های نگارشی برای نوشتن متن توصیفی

نوشتن مهارتی آموختنی است که می‌توان مانند دوچرخه‌سواری و 
نقاشی آموخت و با تمرین به مهارت رسید. روکیرد آموزشی این 
کتاب کاملاً مهارتی است تا فراگیرندگان بی‌مقدمه و بدون هراس قلم 
بردارند و بنویسند. ضرورت یادگیری توصیف به این علت است که 
پس از کسب این مهارت، خودبه‌خود زمینة لازم برای یادگیری دیگر 

گونه‌های نوشتن، مانند داستان و خاطره، فراهم می‌شود.
مؤلف:  محمد دهريزي

ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
سال چاپ: 1399                تلفن: 02188800324

بیشتربخوانیم

 

  پاسخ سرگرمي
عدد هفت

  
1

توضیح: عدد‌های ردیف دوم از عدد‌های ردیف 
اول تفریق شده‌اند.

عدد 30
  

۲
9-6=3

7+7=14
14×3=42

7-3=4
6+4=10

10×4=40

8-2=6
3+2=5

6×5=30

51 
 

۳

نصف نارگیل + کی سیب + دستة 
  

۴
سه‌تایی موز = 14

1+10+3=14
تذکر: خیلی‌ها در یافتن پاسخ درست دچار 
مشکل می‌شوند. دلیلش نصف‌شدن نارگیل 

است که ارزش عددی نارگیل 2 است، اما در 
بخش پرسش متوجه می‌شوید که  تصویر، نصف 

نارگیل را نشان می‌دهد.

152
  

۵

  
۶1   3   9   7    ۶   ۵    ۲    8   4

3   9   2   ۸    5   4    7    6   1
5   6   7   2    1   8    4    3   9
۸   4   ۶   9    2   3    ۵    1   7
4   ۲   8   1    7   6    ۹    5   3
9   ۷   1   3    8   ۲    6    4   5
2   1   4   5    ۳   ۹    8    7   ۶
7   8   ۵   ۶    4   ۱    3    9   ۲
6   5    3   4    9   7    1    2   8

شکل الف
  

۷
توضیح: از تعداد ضلع‌های شکل بیرونی  کیی کم 
شده و به ضلع‌های شکل داخلی کیی اضافه شده 

است. پنج‌ضلعی به چهارضلعی و سه‌ضلعی به 
چهارضلعی تبدیل شده است. با توجه به رابطة 

فوق گزینة الف جواب صحیح است.

7662
  

۸
توضیح: از عدد 56 و در جهت عقربه‌های 

ساعت حرکت کنید؛ به این صورت:
........+2×4+2×3+2×2+2×1+

مثال:
)56+1(×2=114

)114+2(×2=232

کار در نهایت داستان خوبی نمی‌شود. یادتان باشد که نوشتن داستان، ردیف کردن جمله‌های زیبا 
و انشانویسی نیست. همان‌طور که یک داستان یک دل‌نوشته یا یک انشا نیست. 

در انشا و متن ادبی استفاده از کلمه‌های شاعرانه مهم است، ولی در داستان باید با ساده‌ترین 
کلمه‌ها، یک مفهوم شاعرانه‌ و حس‌برانگیز را نشان داد.

وظیفة داستان نمایش‌دادن جهان بیرون است. این کار باید با ساده‌ترین جمله‌ها اتفاق بیفتد. 
به قول نویسنده‌ها باید جمله‌ها عینی باشند. پس لازم نیست از انواع توصیف‌ها و استعاره‌ها برای 
شرح یک موقعیت استفاده کنید. به نظر کار راحتی است. ولی این‌طور نیست. نوشتن به زبان 
سادة داستانی کار دشواری است و نویسنده‌ها بعد از سال‌ها تلاش و تجربه به این نقطه می‌رسند. 
می‌گویند نویسنده باید خون‌سرد باشد. یعنی در نوشتن سخت‌ترین صحنه‌ها هم خودش 
احساساتی نشود و تلاش نکند خواننده را تحت تأثیر قرار دهد. مثلاً اگر می‌خواهد از مرگ یک 
شخصیت صحبت کند، خیلی ساده و سرراست صحنه را توصیف کند و بگذرد؛ بدون اینکه 
خودش شیون و زاری به راه بیندازد. و بدون اینکه متن را پر کند از صفت‌ها و قیدهای منفی. این 

روش تأثیر بسیار بیشتری بر خواننده می‌گذارد.
نویسنده در انتقال تجربة انسانی به خواننده تنها دو وظیفه دارد. اول: اینکه خوب ببیند و بعد 

آنچه را  دیده است، با جمله‌هاي سالم و درست به خواننده منتقل کند.

زبان داستانی چیست
ما دو نوع زبان داریم: زبان گفتار و زبان نوشتار رسمی. اگر دقت کرده باشید، ما آن‌طور که 
در مقاله‌ها می‌نویسیم، حرف نمی‌زنیم و برعکس. پس زبان گفتار و زبان نوشتار با هم فرق دارند. 
زبان داستانی چیزی حد وسط زبان گفتار و زبان نوشتار است. اصلاً می‌توان گفت »زبان معیار 

داستانی« شبیه زبان روزمره است.

به طور خلاصه، در زبان معیار داستانی:
 جمله‌های کوتاه می‌نویسیم.

 می‌توانیم جاي ارکان جمله را تغيير دهيم. یعنی می‌شود جای فعل و فاعل ... را عوض کنیم.
 از کلمه‌های شکسته استفاده نمیک‌نیم. مثلا :»می‌شینم« اشتباه است و »می‌نشینم« درست.

 فقط در دیالوگ‌ها )یعنی گفت‌وگوی شخصیت‌ها( است که می‌توانیم از کلمه‌های شکسته استفاده کنیم.
 از کلمه‌های ساده استفاده ‌ميک‌نیم. یعنی اگر کلمه‌ای را در زبان گفتار استفاده نمیک‌نیم، در داستان 

هم آن را نمي‌آوريم.

 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رايانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارة پیامک 3000899596 
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  معصومه شیخان

دستپخت
اکثر نقاط ایران تقریباً با شیوه‌های متفاوتی تهیه می‌شود. آش دوغ یا آیران آشی یکی از خوراک‌های استان اردبیل  است و در 

ده دقیقه آش دوغ آماده است.  آن را با سیرداغ و نعناداغ آماده شده تزیین می‌كنيم. نخودهای پخته شده را به آن اضافه میک‌نیم.  اگر غلظت مواد زیاد بود، به آن آب جوش اضافه میک‌نیم.  بعداز خرد شده را به آن اضافه میک‌نیم و خوب هم می‌زنیم.  در ظرف را می‌گذاریم تا سبزی بپزد.  بعداز نیم ساعت   در قابلمه را  مي‌گذاريم تا برنج پخته شود.  هر چند دقیقه آن را هم می‌زنیم.  بعد از یک ساعت، سبزی آش حرارت قرار مي‌دهيم و مدام هم می‌زنیم تا دوغ و مواد دیگر گرم شوند.  بعد از غُل خوردن حرارت را کم میک‌نیم.را مخلوط میک‌نیم تا صاف و ی‌کدست شوند.  دوغ را به آن اضافه میک‌نیم و دوباره هم می‌زنیم.  قابلمه را روی  ) قابلمه (می‌ریزیم.  یک قاشق آرد و یک عدد تخم مرغ به آن اضافه میک‌نیم.  برنج نیم‌دانه، تخم مرغ و آرد میک‌نیم . می‌توانیم یک پیاز قاچ شده نیز به دلخواه در آن بریزیم.   برنج نیم دانة خیس خورده را در ظرفی دیگررا آبکشی مي‌كنيم و به همراه چند لیوان آب درون ظرفی روی حرارت قرار می‌دهیم تا بپزد.  کمی نمک به آن اضافه نخودها را از شب قبل در آب می‌خیسانیم.  دو بار آب ظرف را عوض میک‌نیم تا نفخ آن‌ها گرفته شود.  نخودها طرز تهیه :

استفاده شود.ترش برای این آش بهتر است، از دوغ محلی آن حفظ شود.موقع كشيدن آش، رنگ سفید هیچ ادویه‌‌ای استفاده نكنيد تا  برای تهیة سیرداغ و نعناداغ از تخم مرغ اضافه میک‌نیم.نشود، به دوغ، آرد و برنج، یک عدد برای آنکه آش‌دوغ بریده ) برُه برُه ( بپزند. به آن‌ها نمک می‌افزاییم.برای آنکه حبوبات سریع‌تر فوت آشپزی:

 دوغ: یک لیتر  تخم‌مرغ: یک عدد  نخود: یک استکان  برنج‌نیم‌دانه: یک استکان مواد لازم :
 آرد: یک قاشق غذا خوری 

 سبزی‌آش:250 گرم 
 سیرداغ و نعناداغ

 نمک: به میزان لازم

آش دوغآش دوغ

مراحل تهيه آش دوغ
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جای قندوشکر با چای و انواع دمنوش‌ها به كار برد.پولکی از تنقلات شیرین اصفهان است. می‌توان آن را به 
مواد لازم : 

 شکر: یک لیوان
 خلال پسته یا خلال بادام یا گردوي خرد شده: به ميزان دلخواه کنجد بوداده: نصف لیوان

 هل: به میزان دلخواه

ابتدا کـنجد را داخل ظـرفی می‌ریزیم.  با حرارت کـم و هـم‌زدن بوی خـامی آن را طرز تهیه :  پولکی کنجدی آماده است. مي‌كنيم و به صورت تکه‌های کوچک و بزرگ درمی‌آوریم.‌   سینی را کنار مي‌گذاريم تا سرد شود پولکی را از سینی جدا گوشتک‌وب روی آن می زنیم تا کاملًا صاف و باریک شود.می‌زنیم تا یکدست شوند. مواد آماده را داخل سینی استیل چرب می‌ریزیم.  با  به دلخواه خلال پسته یا خلال بادام یا مغزگردوي خردشده به آن می‌افزاییم.  مواد را هم شود.  کنجد بوداده را به آن اضافه میک‌نیم.  مقداری هل آسیاب شده به آن می‌افزاییم. داخل آن  مي‌ريزيم تا ذوب شود.  وقتی شکر ذوب شد، مدام آن را هم می‌زنیم تا یکدست می‌گیریم)بودادن(.  تابة نسوزی را روی حرارت ملایم قرار می‌دهیم تا داغ شود.  شکر را  
به‌دست آید.تا شکل زیباتری از پولکی‌ها می‌توان روی آن را خلال ریخت در حین کوبیدن با گوشتک‌وب شود، نتیجة کار بهتر خواهد بود. از ظرف کوچک با عمق بیشتر استفاده اگر برای آبک‌ردن شکر و تریکب مواد هر چه سریع‌تر انجام شود. زمانی کمی داریم، پس باید این مرحله زمان صافک‌ردن آن با گوشتک‌وب بعد از تریکب کردن مواد تا فوت آشپزی :

پولکی کُنجدیپولکی کُنجدی

طرز تهيه پولكي كنجدي
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مسجد آقابزرگ کاشان

هدیــهء آقا بزرگ
شاید فکرش را هم نکنید که کسی یک مسجد مدرسه به شما هدیه بدهد، اما مسجد مدرسة آقا بزرگ، 
بهترین هدیه‌ای بود که حاج محمد تقی، از اهالی کاشان، می‌توانست به داماد پارسایش بدهد. مسجدی چنان 
زیبا و بی‌مانند که از جملة بهترین‌های معماری دوران قاجار به حساب می‌آید. کاشان پر از خانه‌های زیبای 
تماشایی، باغ باصفای فین و حمام‌ها و تیمچه‌های پر نقش و نگار و شگفت‌انگیز است، اما برای گردشگرانی 
که پا به این شهر می‌گذارند، مسجد و مدرسة آقابزرگ یکی از اولین گزینه‌هاي تماشا و بازدید است. 
استادکاران سازندة مسجد نه تنها مهارتشان را در ساخت گنبد خوش‌فرم، تزئینات زیبای کاشیک‌اری، 
گچک‌اری و نقاشی به رخ تماشاگران ک‌شیده‌اند که این عمارت یکی از موفق‌ترین تجربه‌های معماران کاشانی 

در طرح گودال باغچه است.

مسجد یادگاری
مسجد آقابزرگ نه تنها هدیه‌ای بود به ملا مهدی 
نراقی که از علمای بزرگ زمانش بود، بلکه یادگاری بود 
برای تمام کسانی کـه روزی برای تماشا، گـذرشان به این 
عمارت زیبا می‌افتد. یـادگاری از معمار و بنا و کـاشی‌ساز 
و نقاش و گچ‌بر و خطاط و البته حاج محمد تقـی، بانی 
مسجد و مدرسه. این قابی است که معمار بنا برای کسانی 
که از سردر مسجد داخل می‌شوند، یادگار گذاشته است. 
مسجد آقا بزرگ محل اقامة نماز و تدریس ملا مهدی 

نراقی بوده ‌است. 

مدرسه‌ای در سایه
در  آقـابزرگ  مـدرسة  مسجـد 
کاشـان حـاوی یـک ابتکار در استفاده 
از طـرح گـودال بـاغچه است. گـودال 
باغچه راهـکاری‌ است بـرای فرار از 
گـرمای طاقت‌فرسـای تـابستان‌های 
کاشـان و ایجاد سایـه در ساعت‌هایی 
از روز که خورشید تمام تـلاش خود 
را برای قدرت‌نمایی مـیک‌ند. در ایـن 
طرح، معمار حیاط‌هایی دو یا سه طبقه 
برای عمارتش در نظر می‌گیرد. حیاط 
اول هم سطح کوچه است، حیاط دوم 
سوم  حیاط  و  اول  حیاط  از  پایین‌تر 
پایین‌تر از حیاط دوم. گودال باغچة آقا 
بزرگ 12 حجره برای اقامت طلاب 
علوم دینی  و یک کلاس درس دارد. 
عمارت  این  مدرسة  بخش  گودال 

است.     
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خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

محمدحسن‌حسيني

از‌آغـاز 
يارب تو را سپاس جهان آفريده‌اي

انديشه‌اي فراتر از آن آفريده‌اي
ساعت،دقيقه، ثانيه، دم داده‌اي به ما
ما را مجال و وقت و زمان آفريده‌اي
هر صبح در تنفس نور و نسيم و ياد
حي علي الصـلوه.. و اذان آفريده‌اي

تا قدر دان لطف تو باشيم، اي كريم
شب‌هاي قدر در رمضان آفريده‌اي
تا مهربان شويم به ما قلب داده‌اي
تا گفت‌و‌گو كنيم، زبان آفريده‌اي

از بهترين عالم، از آغاز تا ابد
رحمت براي عالميان آفريده‌اي

حرف و حدیث‌ کتیبه‌ها
حرف  یک  و  هزار  آقابزرگ  مدرسة  مسجد  کتیبه‌های 
و توصیه و اطلاعات برای بازدیدکنندگان دارند؛ از نام بانی 
مسجد و نشان خطاط کتیبه تا فرمان محمد شاه قاجار برای 
بخشیدن مالیات قصابان و دباغان کاشانی. خواندن کتیبه‌ها 
کمی دقت می‌خواهد، چرا که گاهی کلمه‌های یک جمله بالا 
و پایین و پس و پیش می‌شوند و در جای معمول خود نیستند. 
اغلب کتیبه‌های مسجدها به آیات قرآن و روایاتی از پیامبر 

اسلام)ص( و امامان معصوم)ع( اختصاص دارند. 

سادگی زیبا
باشند که  انتظار داشته  بینندگان  شاید 
گنبد مسجدهای ایرانی پوشیده از کاشی‌های 
رنگارنگ باشد. با این حساب ممکن است به 
نظر برسد معماران قاجاری در ساخت گنبد 
کم‌کاری کرده‌اند. اما آن‌ها نه تنها چیزی را از 
قلم نینداخته‌اند، بلکه تمام سعیشان را کرده‌اند تا 
بدون تزيینات و در نهایت سادگی مسجدی زیبا و 
تحسین‌برانگیز بسازند. در نگاه اهل فن، گنبد خوش حالتِ 

بدون تزيینات مسجد یکی از زیباترین بخش‌های مسجد است. 

ورودی رنگارنگ
هر چه معماران مسجد مدرسه در 

گنبد و بدنه‌های بیرونی قرارشان بر سادگی و 
استفاده از رنگ نخودی آجر بوده است، در سردر 

مسجد نشان داده‌اند در هنر تزئین بنا کاربلد هستند. 
این قاب رنگارنگ از کاشی‌های خشتی تنها بخشی از 
ایوان ورودی مسجد آقا بزرگ است؛ تنها بخش از 
بدنة  بیرونی بنا که در آن می‌توان تزيینات دید. 
گلدان پر از گل‌های سرحال و رنگارنگ نشان 

از بهشت وعده داده‌شده به مؤمنان 
است.

تا ابـداز‌آغـاز تا ابـد
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داسـتان ذهن زیبا
پله‌پله با ورزش


